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ور و بلایـــا؛ چــرایی و وظیفــه‌ی مـــا ـر شُـ
ور ـر یبـــایِی شُـ ز





 اشــــاره 

پـاســــخ از  پـــــرســــش‌و نوشــتار حاضــر، حـــــاصل ســـه جلســـه سخنــــرانی و 
کــه در اســفند 1398 و پــس  علامــه آیــت‌الله محمدتقــی مصبــاح یــزدی اســت 

ــراد و برگــزار شــده اســت. کشــور ای ــا در  کرون از شــیوع بیمــاری 
آیت الله مصباح،در ابتدا به این نکته اشــاره می‌کنند که از دو جهت می‌توان 
در باره‌ی بلایا و شرور بحث کرد: از جهت نظری؛ و از جهت عملی؛ بدین معنا 
که از جهتی می‌خواهیم دریابیم با توجه به علم و حکمت پروردگار، وجود این 
بلایا چه توجیه یا فلسفه‌ای دارد، و از جهت دیگر می‌خواهیم تشخیص دهیم 
کــه در زمــان وقوع بلایا و بیماری‌ها و حوادث، و به تعبیر دیگر، شــرور، در مقام 
یک مؤمن، چه واکنشــی باید از خود نشــان دهیم؛ چه از جهت قلبی و عمل 

جوانحی)رضایت یا عدم رضایت( و چه از نظر ظاهری و اعمال جوارحی.
ایشان، با بیانی شیوا و روان، به این دو مسأله پاسخ می‌دهند و با استفاده 
از مقدمــات عقلــی و همچنیــن آیــات و روایــات،  گره‌هــای ذهنــی موجود در 
بــاره‌ی این مســائل را به‌خوبــی می‌گشــایند و در پایان، به هفت پرســش مهم 
کلام نیز ابعاد مســئله را  که این بخش از  برخی از مخاطبان پاســخ می‌دهند 

روشن‌تر می‌کند.
بررســی  در  به‌رغــم اختصــارش،  ایــن مکتــوب،  کــه  کــرد  ادعــا   می‌تــوان 
محققانه‌ی ابعاد بلایا و شــرور، کم‌نظیر یا بی‌نظیر اســت. از این رو، مطالعه‌ی 
دقیق و عالمانه‌ی آن، به همه‌ی ارباب معرفت و تمام کســانی که دغدغه‌ی 

فهم دقیق‌تر و عمل بهتر را دارند، سفارش می‌شود.





بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ‌العالمین، و صلی الله علی سیّدنا و نبیّنا محمد و آله‌الطاهرین

 مقدمه
گیر و به‌خصوص  این روزها، صحبت از بلاها و مصیبت‌ها و بیماری‌های وا
کــه بســیاری از کشــورها را در بــر گرفتــه و روز  مســئله‌ی کرونــا در میــان اســت 
به روز هم شــیوع بیشــتری پیدا می‌کند. در باره‌ی این‌گونه مســائل، ســؤالات 
فراوانــی از قشــرهای مختلف در ســطوح متفاوت فهــم و تحصیل و معرفت و 
ایمان طرح می‌شــود؛ از جمله می‌پرســند: این آفات و بلیاتی که پدید می‌آید 
کشــورها را در بر می‌گیرد و حتی  گســترش پیدا می‌کند و بســیاری از  گاهی  و 
افــراد بی‌گنــاه و اطفــال را مبتلا می‌کنــد، چه حکمتی دارد؟ به نظر رســید که 
بحث نسبتاً جامعی می‌توان طرح کرد که دست‌کم شامل تیترهای آن باشد؛ 

کامل بحث نشود. هرچند هر بخش آن 

 امکان طرح بحث در دو حوزه‌ی نظر و عمل
ایــن بحــث را در دو حــوزه می‌تــوان طــرح کرد: یکــی، حوزه‌ی نظــری؛ و یکی، 
حــوزه‌ی عملــی. منظــور این اســت کــه یک وقت، مــا از نظر عقلی و فلســفی 
می‌خواهیــم بفهمیــم وجــود ایــن بلاهــا و آفت‌هــا و به‌اصطــاح، ایــن شــرور، 
چــه توجیــه عقلانی دارد و چــرا و چگونه در عالم تحقق پیــدا می‌کند)بحث 
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نظــری(؛ و یــک وقــت می‌خواهیــم ببینیــم وظیفــه‌ی انســان در بــاره‌ی این‌ها 
چیست) بحث عملی(. بنابراین، بحث را می‌شود به دو بخش کلی تقسیم 

کرد: 1 بخش نظری؛ 2. بخش عملی.

ور از قدیم‌الایام در میان فیلسوفان و متکلمان  طرح مبحث شر
در بخش نظری، تا آنجا که ما با بحث‌های اعتقادی و فلســفی پیشــین آشنا 
که در باره‌ی شــناخت عالم و هســتی مطرح  هســتیم، از قدیم‌ترین مباحثی 
بــوده، بحث در باره‌ی شــرور بوده اســت. در این عالم، چیزهایــی وجود دارد 
که انســان از آن‌ها منتفع می‌شــود، لذت می‌برد و شــادی‌بخش اســت، و نیز 
چیزهای دیگری هم وجود دارد که یا موجب درد و رنج و الم، یا مانع کارهای 

خیر و تحقق خیرات بیشتر می‌شود.

یالیستی به این مسئله و نقد اجمالی آن  نگرش ماتر
گرایشی که به دهریین نسبت می‌دهند و مقتضای گرایش ماتریالیستی‌ست، 
ایــن اســت که همــه‌ی این‌هــا، لازمــه‌ی طبیعت این عالم اســت. بر اســاس 
نگــرش ماتریالیســتی نمی‌تــوان برنامــه‌ی منظــم حساب‌شــده‌ای بــرای عالم 
کــرد؛  این‌کــه چگونــه بــوده و چگونه هســت و چگونه خواهد شــد. بر  تعییــن 
اساس اصول ماتریالیستی، این پرسش‌ها جواب قطعی ندارد. می‌گویند این 
عالمی که ما در آن زندگی می‌کنیم، همین اســت که هســت؛ تا بوده، چنین 

بوده؛ و تا هست، چنین است! 
و  خداشناســی  و  الهــی  مباحــث  وارد  اصــاً  کــه  گرایشی‌ســت  ایــن، 
حکمت‌های آفرینش و این مطالب نمی‌شــود. این افراد، تدبیر حکیمانه‌ای 
کنار می‌گذاریم  گرایش را به‌کلی  کم نمی‌دانند. طبعاً ما هم این  م حا

َ
را بر عال

کــه مــا دنبال آن هســتیم، برای کســانی طرح  و می‌گوییــم: آن موضــوع نظــری 
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کســانی به‌راحتــی  کــه بــه آفریــدگار حکیــم معتقــد باشــند. چنیــن  می‌شــود 
کــه آفرینــشِ خوبی‌های ایــن عالم، از روی حکمــت و مصلحت  می‌پذیرنــد 
بــوده، و صفــات حُســنای الهی باعث شــده که این‌ها را خلق کنــد. البته به 

کار دشوار می‌شود. که می‌رسیم،  شرور 

 نگاه ثنوی به مسئله‌ی خیر و شر
بــه همیــن جهت، از دوران‌های باســتان، کســانی بــه ثنویت معتقد شــدند و 
گفتند: این عالم، دو مبداً دارد: مبدأ خیر، و مبدأ شر. بعضی معتقدند این دو 
مبدأ، در عرض هم هستند؛ که می‌توانیم آن را ثنویت عرضی بنامیم؛ چنان‌که 
گرایشی نسبت داده شده که معتقد به دو  به بعضی از حکمای قدیم، چنین 
مبدأ مستقل از هم)یکی، منشأ خیرات، و دیگری، منشأ شرور( بوده‌اند؛ چنان 
که آن یکی، ذاتش اقتضای خیر دارد و مبدأ همه‌ی خیرات عالم است، و آن 
دیگــری، ذاتش اقتضای شــر دارد و مبدأ همه‌ی شــرور عالم اســت. این، یک 

گرایش بوده است. 
که خدا) اهورا مزدا( همه‌چیز را آفرید، و از جمله‌ی  کسان دیگری معتقدند 
آن‌هــا، اهریمــن بــود کــه مبــدأ  شــرور عالم شــد؛ این شــرور، از اهریمن اســت و 
انتســاب آن بــه خدای آفریدگار، به‌واســطه‌ی اهریمن اســت، و چــون او خالق 
اهریمن است، خالق کارهای او هم حساب می‌شود. نام این ثنویت را ثنویت 
طولی می‌گذاریم. چه‌بسا این افراد بگویند که خدا از آفرینش اهریمن و افعال 
او خوشــنود نباشــد؛ چیزی شــبیه آنچه  در تورات آمده که خدا بعد از آفریدن 

آدم و حواء و خوردن ایشان از درخت ممنوعه، از خلقت آن‌ها پشیمان شد! 

 نگاه توحیدی به مسئله
امــا آنچه  مســتقیماً بــا اعتقادات توحیــدی و ادیان الهــی و به‌خصوص دین 
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که مــا معتقد باشــیم بــه این‌که کل  اســام ارتبــاط پیــدا می‌کنــد، این اســت 
هســتی، یــک آفریــدگار دارد و او واجــد همه‌ی کمالات و صفات خیر اســت 
و هیــچ نقــص و شــرّی در وجــودش نیســت؛ همه‌چیــز، آفریده‌ی اوســت و او 

همه‌چیز را بر اساس حکمت و مصلحت آفریده است. 

ور  یک پرسش مهم در باره‌ی شر
بعــد از طــرح اجمالی دیــدگاه توحیدی در این مســئله، این ســؤال مهم طرح 
کرده اســت؟«. بــه تعبیر دیگر،  که »شــرور را خداونــد برای چه خلق  می‌شــود 
از نظــر عقلی چگونه می‌تــوان توجیه کرد که خدای حکیمی که هیچ صفت 
زشــتی نــدارد، هیــچ عامل شــرّی در وجــودش نیســت، خیر محض اســت و 

چیزی جز خیر را نمی‌خواهد، این شرور را بیافریند؟

 پاسخ مشهور فلسفی به این پرسش
بحث‌هایی بســیار عمیق و طولانی در طول دوره‌های مختلف تاریخ اســام 
در بین اندیشــمندان شــده و مشــهورترین پاســخ‌ فلســفی، این اســت که این 
شرور، در واقع، امور عدمی هستند و در حقیقت، عنوان »خلق« و »ایجاد«  و 

»صدور« و مانند این‌ها بر آن‌ها صدق نمی‌کند. 

 مسئله
ّ

بور برای حل کفایت پاسخ مز  عدم 
ایــن تحلیــل، هرچنــد اشــکال دقیــق فلســفی مربــوط بــه مناســبات علت و 
که خیر  که چگونــه از علتی  معلــول را برطــرف می‌کند)یعنــی این اشــکال را 
که شــر است؟(، این سؤال همچنان  محض اســت، معلولی صادر می‌شود 
که این امور عدمی از آن‌ها  م به‌گونه‌ای خلق نشــده 

َ
که چرا عال باقی می‌ماند 

که انســان را از پا درمی‌آورد،  که می‌ســوزاند؛ بیماری‌ای  انتزاع نشــود؟ آتشــی 
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ماننــد بیمــاری ســرطان یــا بیمــاری کرونــا، و امثــال این‌هــا، امــوری وجودی 
هســتند؛ هرچنــد بــا تحلیــل عمیقــی بگوییم که حیثیت شــر بــودن آن‌ها به 
عــدم برمی‌گردد. ســرانجام این ســؤال طرح می‌شــود که چرا خــدای حکیم و 

کرده است؟ یان‌بار را خلق  مهربان، این امور ز
همچنیــن همــه‌ی مســلمان‌ها بلکه اهالی همــه‌ی ادیــان معتقدند که در 
که هیچ شری در آن  عالم ابدی، دو ســرا هســت؛ یکی، سرای بهشت است 
نیست، و دیگری، سرای جهنّم که هیچ خیری در آن نیست. سؤال می‌شود 

گر خدای متعال، جهنّم را خلق نمی‌کرد، چه می‌شد؟ که ا

وی ور دنیوی و اخر ور به شر  تقسیم شر
در پاســخ به این‌گونه ســؤالات می‌تــوان گفت: این مخلوق‌هایــی که ما آن‌ها 
را شــر می‌نامیم، به دو دســته تقسیم می‌شوند: یک دسته، شروری که در این 
عالم تحقق پیدا می‌کند؛ یک دسته هم شروری که مربوط به عالم ابدی‌ست 

و در واقع بازتاب اعمال ناشایست انسان در دنیاست.

ور اولیه و ثانویه ور دنیوی به شر   تقسیم شر

شــرور ایــن عالــم، بــه نوبه‌ی خود، به دو دســته تقســیم می‌شــود: یک دســته، 
کــه بــدون دخالت انســان یا موجود مختــار دیگــری پدید آمده  شروری‌ســت 
اســت، و برای این‌که اصطلاحی داشــته باشیم، می‌گوییم »شــرور ابتدایی«. 
که جنبه‌ی ثانوی یا عکس‌العملی دارد؛ یعنی  دســته‌ی دیگر، شروری‌ســت 
موجودی، کاری را می‌کند، و به سبب آن، شرّی تحقق پیدا می‌کند؛ چنان‌که 
انســانی گناه می‌کند و به آثار ســوء آن گناه مبتلا می‌شــود. این‌ها را می‌گوییم 

شرور ثانوی یا عکس‌العملی.
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ور دنیوی  نسبی بودن شر
در بــاره‌ی شــرور دنیــوی بحث‌هایــی شــده مبنــی بــر این‌کــه شــرّیت این‌هــا 
کاغــذ را می‌ســوزاند؛ ولی باعث می‌شــود غذا پخته  نسبی‌ســت؛ مثــاً آتش، 
گرفته  گرم شــود و جلوی ســرمازدگی و بیمار‌ی‌های ناشــی از آن  شــود، یا هوا 
شــود. پس این شــرور نسبی‌ست؛ یعنی برای بعضی چیزها خیر است و برای 

بعضی چیزها شر است.
آنچــه محل بحث اســت و بیشــتر شــبهات در اطــراف آن دور می‌زند، این 
است که اصلًا خدا چرا شروری را که موجب درد و رنج و ناراحتی و بی‌خوابی 

کرده است؟  گرفتاری‌ها می‌شود، در این عالم خلق  و 

ینش انسان در دنیا وم توجه به فلسفه‌ی آفر  لز
کــه مــا بفهمیــم اصــاً خداوند  پاســخ ایــن ســؤال، هنگامــی روشــن می‌شــود 
کــرده اســت؟ توضیــح، این‌که  حکیــم، چــرا آدمــی‌زاد را در ایــن عالــم خلــق 
خدای متعال، بعد از این‌که همه‌ی عوالم را آفرید، از عوالم عِلوی، فرشتگان 
مقــرب و »عالیــن«1 تــا فرشــتگان متوســط و مربــوط بــه عالم بــرزخ و مثــال، تا 
م بودند، چون همه‌ی این‌ها ظرفیت خاص 

َ
که مربوط به این عال فرشــتگانی 

ــومٌ«2(، خداونــد بــه حســب ظرفیــت آن‌ها، 
ُ
عْل ــهُ مَقَــامٌ مَّ

َ
ا ل

َّ
ــا إِل داشــتند)»وَمَا مِنَّ

مْرِهِ 
َ
قَوْلِ وَهُم بِأ

ْ
ا يَسْبِقُونَهُ بِال

َ
رَمُونَ * ل

ْ
ك کرد: »بَلْ عِبَادٌ مُّ فیضی به آن‌ها مرحمت 

ئکــه، ایــن اســت که تــوان محدودی بــرای یک کار  ــونَ«3. خاصیــت ملا
ُ
يَعْمَل

 1. »عالین«، نام گروهی از موجودات یا فرشتگان مقرب الهی‌ست که در آیه‌ی 75 سوره‌ی »ص« بدان‌ها اشاره 
كُنْتَ مِنَ الْعالينَ«.  مْ 

َ
سْــتَكْبَرْتَ أ

َ
نْ تَسْــجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أ

َ
شــده اســت. قال تعالی: »قالَ يا إِبْليسُ ما مَنَعَكَ أ

برای اطلاع از تفسیر آن ر.ک: محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 17، ص 226.
 2. صافات، 164.

 3. انبیاء، 26 ـ 27.
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ا يَنْتَصِبُونَ«1( و 
َ
وعٌ ل

ُ
عُونَ وَ رُك

َ
ا يَرْك

َ
خاص یا کارهای خاصی دارند)»مِنْهُمْ سُجُودٌ ل

گناه و تخلف هم نمی‌افتند.  هیچ‌وقت به فکر 
باقی ماند جای موجودی که بتواند از راه اختیار خودش، عالی‌ترین مرتبه‌ی 
فیــوض الهــی را دریافــت کند.2 این بود کــه خدای متعال به فرشــتگان فرمود: 
رْضِ خَلِيفَةً«3. چنین موجودی، آن‌قدر می‌تواند تکامل یابد که 

َ
»إِنـِّـي جَاعِلٌ فيِ الأ

جانشــین خــدا شــود، و رفتارهــای خدایی از او ظهــور پیدا کند، و بــه بالاترین 
کمــالات وجودی)غیــر از کمالاتی کــه مخصوص حق تعالــی و واجب‌الوجود 
است( نایل شود، و انسان، هنگامی لیاقت این فیض را پیدا می‌کند که مسیر 

خودش را با انتخاب تعیین کند. 

ینــش دنیــا بــا ایــن اقتضائــات، بــرای شــکل‌گیری انتخاب‌هــای عــالی  وم آفر  لــز
کمــال انســان و رســیدن وی بــه 

خوب، برای این‌که چنین موجود انتخابگری به ‌وجود بیاید و بتواند به مراتب 
کمال اختیاری برسد  مختلفی از تکامل برسد، و در عرصه‌های مختلفی به 
و بــه یــک تعبیــر، »مظهــر اختیار الهی« شــود، بایــد در عالمی آفریده شــود که 
طبیعت آن، اقتضای تغییرات مختلف را داشته باشد. برای تحقق انتخاب 
باید دو راه وجود داشــته باشــد: یکی، راه صعود، و دیگری، راه سقوط؛ یکی، 
خیــر، و دیگری، شــر؛ یکی، مطلــوب، و دیگری، نامطلوب؛ تــا زمینه‌ای برای 
گاهانه فراهم شود. پس خدای متعال، این عالم را خلق  امتحان و انتخاب آ

که برخی از ایشــان، دائماً در  گروهی از فرشــتگان؛ بدین معنا   1. فرازی از خطبه‌ی یکم نهج‌البلاغه در باره‌ی 
حال سجده هستند و برخی دیگر، همواره در حال رکوع.

که می‌کنند، از ســر علاقه اســت و از آن هم لذت  کار خیری را   2. البته ملائکه هم یک نوع اختیار دارند؛ یعنی 
می‌برنــد. بــه ایــن معنــا، آن‌ها هم اختیــار دارند؛ اما انتخــاب به معنای اختیــار بین خیر و شــر و ترجیح یکی بر 

دیگری را ندارند.
 3. بقره، 30.
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گون باشد و این تغییرات بتواند زمینه‌ها  کرده برای این‌که موطن تغییرات گونا
را بــرای انتخاب‌هــای بســیار پیچیــده و مختلــف در عرصه‌هــای متفــاوت 
کنــد تا آن انتخــاب مطلوب تحقق پیــدا کند، و انســان از این طریق،  فراهــم 
که  لایق عالی‌ترین فیض الهی شود و از فرشتگان نیز بالاتر رود. لذا هنگامی 
حُ بِحَمْدِكَ  مَاء وَنَحْنُ نُسَــبِّ تَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِــدُ فِيهَا وَيَسْــفِكُ الدِّ

َ
ئکه گفتند »أ ملا

مُونَ«1 ؛ یعنی شــما نمی‌دانید 
َ
ــمُ مَــا لاَتَعْل

َ
عْل

َ
ــكَ«، خداونــد فرمود:»إِنـِّـي أ

َ
سُ ل وَنُقَــدِّ

که چرا این موجود می‌تواند خلیفه شــود؛ اما شــما نمی‌توانید خلیفه شــوید و 
ظرفیت آن را ندارید. 

کــه عام‌ترین حکمت وجود شــرور، نقایص، آفات  گفت  بنابرایــن می‌توان 
م، این اســت که زمینه‌ی انتخاب را برای انســان‌ها فراهم 

َ
و بلاهــا در ایــن عال

کنند و لیاقت  کند تا بتوانند با انتخاب صحیح خود، طرف خیر را انتخاب 
کنند. و استحقاق دریافت عالی‌ترین کمال وجودی و فیض الهی را پیدا 

ور  مقصود بالعرض بودن شر
کـه وجـود شـرور، مقصـود بالـذات نیسـت؛  نتیجـه‌ی ایـن سـخن، ایـن اسـت 
بلکـه مقصـود بالعـرض اسـت؛ یعنـی بـرای ایـن اسـت‌که زمینـه‌ی انتخـاب 
که ظرفیت ممتازی دارد، بتواند با اختیار و انتخاب  فراهم شود تا موجودی 
تعبیـر  بـه  کنـد.  پیـدا  را  الهـی  فیـض  عالی‌تریـن  یافـت  در لیاقـت  خـودش، 
که »چرا خداوند حکیم، این شـرور را آفریده؟«، این  دیگر، پاسـخ این سـؤال 
ایـن شـرور ماننـد دردهـا، رنج‌هـا، غصه‌هـا، فراق‌هـا، عذاب‌هـا،  کـه  اسـت 
انسـان‌هایی  این‌کـه  بـرای  هسـتند  وسـیله‌ای  و  مقدمـه   ،... و  شـکنجه‌ها 
بتواننـد انتخـاب صحیـح داشـته باشـند و بـه عالی‌تریـن فیـوض الهـی نایـل 

 1. همان.
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کمـالات انسـانی، مقصـود بالـذات اسـت، و تحقـق ایـن  شـوند. حصـول آن 
شـرور، مقصـود بالعـرض.

  نقل سخن برخی از حکما و نقد آن
در اینجــا بی‌مناســبت نیســت اشــاره کنیــم بــه این ســخن بعضــی از حکما 
کــه »هرچنــد وجود شــرور در این عالم فی‌الجمله حکمت‌هایــی دارد، نهایتاً‌ 
بایــد تعــداد خیرها بر شــرور بچربد و نباید شــر غالب شــود.«؛ ولــی ظاهراً این 
ک غلبه، فقــط غلبه‌ی  جــواب هــم جــواب کاملی نیســت؛ بــرای این‌که مــا
که به انتخاب  کند  که لیاقت پیدا  گر انســانی پیدا شــود  کمّی نیســت؛ زیرا ا
خودش، عالی‌ترین فیض وجود را دریافت کند، به همه‌ی عالم می‌ارزد و جا 
دارد همه‌ی آن‌ها فدا شــوند برای این‌که چنین انســانی پیدا شــود؛ مثل وجود 
یاد باشــد. به هر حال،  مقــدس پیغمبــر اکرم؟ص؟. لزومی نــدارد که تعدادش ز
که خیر باید غالب  کرده‌اند  که بعضی‌ها شرط  این هم عبارتی بین پرانتز بود 

کمّی داشته باشد؛ ولی ظاهراً برهانی ندارد. بر شر باشد؛ یعنی غلبه‌ی 

ور عام، به اقتضای حکمت الهی کنار شر ور خاص در   وجود شر
که انســان‌ها، مراتب  حالا در این مســیر، این مســئله‌ی فرعی طرح می‌شــود 
مختلفی از تکامل برایشــان میسّــر اســت؛ ظرفیت‌های آن‌ها متفاوت است؛ 
و عرصه‌هــای تکاملــی آن‌هــا هم مختلف اســت. از ایــن رو، حکمت اقتضا 
کــه بــه دنبال فعل و انفعــالات و تأثیــر و تأثرات متقابــل، عرصه‌های  می‌کنــد 
مختلفــی از خیــر و شــر پدیــد بیایــد تا شــرایط مختلفی بــرای تکامــل طولی و 
عرضــی فراهم شــود. و بــا توجه به ظرفیت‌هــای مختلفی که در وجود انســان 
است و حتی می‌تواند مدتی راه خیر را انتخاب کند و بعد تغییر مسیر بدهد، 
چنان‌که عکس این هم ممکن است، باید شرایط انتخاب همواره قابل تغییر 
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گر کسی ده‌ها سال هم عبادت خدا کرده، امکان این را  باشد؛ به ‌گونه‌ای که ا
که آخرالامر مبتلا به معصیت و شر شود. عکس این هم صادق  داشته باشد 
است. پس باید انواع و اقسام عواملی که زمینه‌های خیرات و شرور را جابه‌جا 
کننــد، وجود داشــته باشــد. پس غیر از آن شــرور ابتدایی و اولیــه که برای کل 
عالم به طور عام در نظر گرفته شــده، برای اشــخاص هم شرور خاصی در نظر 

گرفته می‌شود تا زمینه امتحان‌های جدیدی فراهم بشود.

ور بــرای قطــع علقــه و دل‌بســتگی مؤمنــان بــه دنیــا    وجــود برخــی از بلاهــا و شــر
و لذت‌هــای آن

از مسائل فرعی دیگر، این است که کسانی به علت فریفتگی در برابر لذت‌های 
دنیا و ســپس دل‌بســتگی به آن‌ها، انتخاب غلطی می‌کنند؛ ولی اصل ایمان 
و معرفــت آنــان، هرچند خیلــی کم‌رنگ، در عمق دلشــان باقی می‌ماند؛ پس 
لطــف الهــی اقتضا می‌کند که حتی برای آن‌ها هم زمینــه‌ای برای بروز و ظهور 
که مبتلا به بلا یا شــرور شــوند تا  و رشــد فراهم شــود. یکی‌ از راه‌ها، این اســت 
بفهمند لازمه‌ی زندگی این دنیا چه شروری‌ســت، و بدین وسیله، تعلق‌شان 
به دنیا کم شود، و چه‌بسا باعث این شود که از گناهان گذشته هم توبه کنند: 

هُمْ يَرْجِعُونَ«1.
َّ
عَل

َ
كْبَرِ ل

َ
أ

ْ
عَذَابِ‌ال

ْ
دْنىَ دُونَ ال

َ
أ

ْ
عَذَابِ‌ال

ْ
هُمْ مِنَ ال نُذِيقَنَّ

َ
»وَل

  امکان زمینه‌سازی افراد برای ابتلای دیگران به خیر یا شر
مسئله‌ی فرعی دیگر هم این است که گاهی خود شخص، مرتکب کاری که 
موجب شر باشد، نشده؛ اما از شر دیگری به او سرایت می‌کند؛ مثل شرهای 
اجتماعی. عکس آن، در خیرات هم وجود دارد؛ ‌یعنی خود شخص، مرتکب 

 1. سجده، 21.
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چیــزی که موجب اســتفاده از نعمت‌ها بشــود، نشــده؛ بلکه دیگــری، کاری 
کــه زمینه‌ی انتخــاب مطلوب را برای این شــخص فراهــم می‌کند، و  کــرده  را 
ئَاتِ«1.   ــيِّ

حَسَــنَاتِ وَالسَّ
ْ
وْنَاهُــمْ بِال

َ
در واقــع، ایــن هم نوعــی امتحان اســت: »وَبَل

خَيْــرِ فِتْنَةً«2. 
ْ
ــرِّ وَال

َ
م بِالشّ

ُ
وك

ُ
حســنات هــم می‌توانند عامل آزمایش شــوند: »وَنَبْل

پــس رفتــار کســی ممکن اســت زمینــه‌ی انتخاب و امتحــان را بــرای دیگران 
گذشــتگانی ممکن است زمینه‌هایی برای  کند؛ چنان‌که رفتار خوب  فراهم 

.3»
ً
اعمال خیر نسل بعدی فراهم کند: »وَکانَ أبُوهُما صالِحا

بور  پاسخ اجمالی به پرسش و اشکال مز
که  که شــرور این عالم)به آن معنایی از شــر  کلی، این اســت  حاصل جواب 
بــر امــور وجــودی اطــاق می‌شــود4(، مقصــود بالتبــع هســتند؛ یعنــی اراده‌ی 
گرفته اســت که موجودی همچون  حکیمانه الهی، اولا و بالذات به آن تعلق 
انســان پدیــد آید که بتواند در ســایه‌ی انتخاب و اختیــار خویش، به بالاترین 
کمــالات امکانــی برســد، و انتخــاب انســان، مقتضی وجود نظامی‌ســت که 
م 

َ
خــوب و بــد و خیر و شــر، هــر دو در آن موجود باشــند، و در نتیجــه، این عال

و شــرور آن نیــز متعلق اراده‌ی الهــی قرار می‌گیرد. به تعبیر دیگــر، اراده‌ی حق 
تعالــی، مســتقلًا و اصالتــاً بــه ایــن شــرور، از آن جهت که شــر هســتند، تعلق 
کــه از لوازم تکامــل اختیاری  نمی‌گیــرد؛ بلکــه وجود ایــن شــرور، از آن جهت 

انسان هستند، بالتبع مورد اراده‌ی حق تعالی قرار می‌گیرد.

 1. اعراف، 168. 
 2. انبیاء، 35.
 3. کهف، ۸۲.

 4. مراد از شــر در این اصطلاح، موجودی‌ســت که به موجود دیگری آســیب برســاند و باعث ســلب کمالی از او 
بشود.
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ور  وظیفه‌ی انسان در برابر شر
در اینجا نوبت می‌رسد به بخش دوم و بخش عملی بحث؛ یعنی پاسخ  به این 
پرســش که »در مقابل این شــرور، چه موضعی باید گرفت و چه رفتار اختیاری 

باید کرد؟«. 
گاهــی به‌ صــورت بحــث فلســفی و عقلــی خالــص طرح  ایــن بخــش هــم 
که قابل  می‌شود و به وسیله‌ی ادله‌ی عقلی و با ‌توجه به مصالح و مفاسدی 
درک عقــل اســت، جواب داده می‌شــود؛ اما با توجه به معــارف دینی، خیلی 
کنون گریزی از مســئله‌ی نظری به مســئله‌ی عملــی می‌زنیم و  فراتــر مــی‌رود. ا
نظر به این‌که این شبهات، بیشتر برای دین‌داران یا در مقابل دین‌داران طرح 
می‌شــود، ارتبــاط آن را بــا مســائل دینی و اراده‌ی تشــریعی الهــی ـ ‌تا حدی که 

برای ما میسّر است و توفیق پیدا می‌کنیم‌ ـ توضیح می‌دهیم.

  تأثیر عمل در تکامل انسان
کامــل بودن نظام عالم ـ یعنی نظامی که شــامل همه‌ی مخلوقات  گفتیــم که 
می‌شــود ‌ـ به این اســت که مخلوقی وجود داشــته باشــد که با اراده و انتخاب 
خودش، مســیر خود را انتخاب کند و به ســبب حســن اختیار، به عالی‌ترین 
مقامی برسد که مخلوقی می‌تواند به آن مقام برسد. وقتی می‌گوییم »با اختیار 
خودش انتخاب کند«، پای عمل در میان می‌آید. باید خیر و شــرّی باشــد تا 
یکــی را بــا اختیار خــود انتخاب کند؛ خواه انتخاب درونــی و در حوزه‌ی روح 
کــه مربوط به  عمل‌هــای جوارحی  و نفــس خــودش باشــد، یا حــوزه‌ی بیرونی 
کار آمد، مســئله‌ی »فعل« به  می‌شــود. پــس وقتی پــای اختیار و انتخــاب در 
معنای عامش طرح می‌شود. بر این ‌اساس، هر آنچه موجب محرومیت انسان 
کمالی یا درجاتی از آن باشد، متصف به »شرّیت« می‌شود؛ و  از اصل چنین 
برعکس، آنچه موجب نیل به اصل این کمال یا به درجات عالی‌تر آن باشد، 
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متصــف به »خیریت« می‌شــود؛ و هر دو قســم، »عمل اختیــاری«، به معنای 
عامش نامیده و به دو قسم جوانحی و جوارحی منقسم می‌شود. 

گســترده‌تر بــرای  یجــی بــودن وجــود انســان بــرای فراهــم آمــدن زمینه‌هــای   تدر
انتخــاب

موجود انتخابگر برای این‌که زمینه‌ی گســترده‌ای برای انتخاب و تغییر مسیر 
داشــته باشــد، باید وجــودش تدریجی باشــد و همواره شــرایط جدیدی برای 
انتخاب در عرصه‌های مختلف و ترقی و تنزل برایش فراهم شــود؛ چیزهایی 

که فقط در این عالم طبیعت میسّر می‌شود. 

گاهانه وم شناخت و معرفت برای انتخاب آ  لز
گاهانه، به شــناخت کمــال و نقص و خــوب و بد  از ســوی دیگــر، انتخــاب آ
که در مراحل اول زندگی)مثل دوران شیرخوارگی( به دست  نیاز دارد؛ چیزی 
نمی‌آیــد. بایــد تدریجاً رشــد کند تــا به مرحله‌ی عقل برســد؛ که خــود آن هم 
که تکامل عقل  مراتبی دارد و تدریجاً از قوه به فعل می‌رســد. و روشــن اســت 
کافی است  برای همه‌ی انســان‌ها یکسان نیست. نگاهی به جامعه و تاریخ 
که انســان‌ها بســیار متفاوت هســتند؛ هم از لحاظ اســتعدادهای  یابیم  تا در
یاد است  ذاتی برای تعقل، و هم از لحاظ شتاب تکامل. آن‌قدر این مراتب ز
که قابل احصا نیست و تنها به وسیله‌ی مفاهیم کلی و مبهمی می‌توان آن‌ها 

کرد.  را دسته‌بندی 

کمک به عقل در تشخیص خوب و بد و خیر و شر ول وحی برای    نز
گر برای انسان‌ها راه دیگری غیر از عقل ممکن باشد که بتوانند به کمک آن،  ا
هــر چه بیشــتر و هر چه بهتر راه خیر و شــر را بشناســند، حکمــت الهی اقتضا 
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که نقش دین در  که آن راه هم در اختیار بشــر قرار بگیرد. اینجاســت  می‌کند 
که  تکامل انســان روشن می‌شود؛ یعنی خدای متعال، غیر از شناخت‌هایی 
از راه عقل به انسان‌ها می‌دهد، خودش عهده‌دار بیان حقایق و معارفی فراتر 
از شــناخت‌های عادی و عقلانی می‌شود و از راه وحی روشن می‌کند که چه 
کارهایــی موجــب کمــال و ســعادت یا موجب عذاب و شــقاوت می‌شــود، و 

که شریعت و احکام شرع و اراده‌ی تشریعی الهی طرح می‌شود. اینجاست 

  فلسفه‌ی احکام شرعی؛ از جمله، واجبات و محرّمات
در شــریعت، عــاوه بر تقســیم کارها به مطلوب و نامطلــوب، برای مطلوبیت 
و نامطلوبیــت، مراتبــی بیــان شــده و توجه خاصــی نیز به مرزهــا و ضرورت‌ها 
و تزاحم‌ها و شــرایط متغیر شــده اســت. خــدای متعال، یک مرتبــه از مراتب 
کــه بــدون آن، حرکــت تکاملی انســان‌ها میســور  گرفتــه  مطلوبیــت را در نظــر 
نیســت و ترک آن، موجب محرومیت اساســی می‌شــود. اسم این‌ها در لسان 
شــرع، »واجبــات« اســت؛ که خود آن‌هــا هــم مراتبــی دارد و عندالتزاحم باید 
اهــم آن‌هــا را مقدم داشــت. در مقابــل آن‌ها، »محرمــات« و مراتــب آن‌ها قرار 
دارد. یعنی کســی که بخواهد مســیر تکامل را بپیماید، باید حداقل واجبات 
و حداقــل محرمــات را رعایت کند. البته ایــن مراتب، در باره‌ی عقلیات هم 
کاملًا تفکیک شــده و در اختیار عموم مردم قرار  مطرح اســت؛ ولی در شــرع، 

گرفته است.

یعی کنار هدایت تشر  انذار و تبشیر پیامبران، در 
هدایــت تشــریعی الهــی کــه بــه‌ وســیله‌ی ارســال رســل و انــزال کتــب انجــام 
می‌گیــرد، در اصل، جنبه‌ی تعلیم دارد؛ یعنی همان‌طور که عقل، خیر و شــر 
را درک می‌کنــد، وحــی از عقــل نیابت می‌کنــد و خیر و شــر را معرفی می‌کند؛ 



23 شــرور و بلایـا؛ چرایی و وظیفه‌ی مــا

ولــی حتــی این شــناخت خیر و شــر هــم باعث این نمی‌شــود که انســان‌ها از 
نعمت‌های معنوی و ســعادت الهی، هر چه بیشــتر بهره‌مند شــوند. از این‌رو 
که پر از تحولات و تأثیر  که در این عالمی  تدبیر حکیمانه‌ی الهی اقتضا دارد 
کــه اولًا آنچه را  و تأثــرات متقابــل و تزاحمات اســت، زمینه‌هایی فراهم شــود 
کــه انســان با عقــل یا وحی فهمیــده، فراموش نکنــد، و ثانیاً انگیــزه‌ی او برای 
کارهــای خیــر، و نیــز پرهیــز از عوامــل شــر بیشــتر شــود. بــرای همیــن، دعوت 
ونَ 

ُ
 يَك

َ
رِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاّ بَشِّ انبیا؟عهم؟، با انذار و تبشــیر توأم شده است: »رُسُلاً مُّ

سُلِ«1؛ یعنی پیامبران الهی، علاوه بر اصل هدایت  ةٌ بَعْدَ الرُّ ى اللّهِ حُجَّ
َ
اسِ عَل لِلنَّ

و نشــان دادن راه خیر و شــر و حق و باطل، با یادآوری آثار مطلوبی که در دنیا 
و آخــرت بــر انتخاب‌های خداپســندانه مترتب می‌شــود، مــردم را به کارهای 
خــوب تشــویق می‌کردنــد، و از ســوی دیگــر، با یــادآوری آثــار نامطلــوب کفر و 
عصیان و عذاب‌های دنیوی و اخروی مترتب بر آن‌ها، مردم را از آلوده شدن 

گناه و موجبات شقاوت دنیا و آخرت بازمی‌داشتند. به 
بعد از فراغت از بحث نظری و توجه به حلقه‌ی واسطِ بین مباحث نظری و 
مباحث عملی، نوبت به پاسخ دادن به سؤالات مربوط به وظیفه‌ی ما در برابر 
پدیده‌های خیر و مطلوب و پدیده‌های شر و نامطلوب می‌رسد؛ چه آن‌هایی 
که ابتدایی‌ست و چه آن‌هایی که نتیجه‌ی اعمال خود شخص است، و چه 
آن‌هایی که به دســت اشــخاص دیگری حتی گذشــتگان به وجود می‌آید، و 
چنان‌که دانستیم، همه‌ی آن‌ها در نظام احسن، به‌صورت بالعرض یا بالتبع 

منظور است، و با تکامل اختیاری انسان ارتباط پیدا می‌کند.

 1. نساء، 165.
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 عبادت و بندگی؛ عامل اصلی تکامل انسان
خوب است در اینجا اشاره بکنیم که عامل اصلی تکامل که موجب لیاقت 
یافــت عالی‌تریــن رحمت‌هــا و فیــوض الهی می‌شــود، همان  انســان بــرای در
که  که در لسان شرع، »عبادت« نامیده شده است؛ یعنی انسان بیابد  است 
از خــود چیــزی نــدارد و از خود چیزی نمی‌تواند داشــته باشــد، و هر خیری به 
او برســد، از خدای متعال اســت؛ حقیقتی که طی یک مسیر بسیار طولانی، 
امکان تحقق دارد و طیف گسترده‌ای از مراحل را، هم از لحاظ عرضی و هم 

از لحاظ طولی، در بر می‌گیرد. 

 لوازم بندگی: حفظ نعمت‌ها، شکر نعمت‌ها، و تلاش برای رشد آن‌ها
کــه عقــل، آن را موجب  کــه آنچه را  از جملــه‌ی لــوازم ایــن بندگی، این اســت 
تنــزل و ســقوط انســان می‌دانــد، ترک کنیــم و آنچه را موجب صعــود و ترقی ما 
می‌داند، انجام دهیم. البته وقتی با وحی هم فهمیدیم که چیزی موجب ترقی 
و تکامل ما می‌شود، باید آن را دوست داشته باشیم و حفظ و نگه‌داری کنیم؛ 
و بالعکس، کاری را که موجب از دست رفتن نعمت و زمینه تکامل می‌شود، 
تــرک کنیــم. در مورد نعمت‌هایی که خدا در جســم و روح ما قــرار داده، مانند 
چشــم و گوش و دســت و پا و عقل و شــعور و امیال فطری، و نیز چیزهایی که 
کنیم  کرده‌ایم، مثل علم و ایمان، باید ســعی  کســب و تلاش خودمان پیدا  با 
که از  اولًا شــکر آن‌ها را به ‌جا بیاوریم؛ ثانیاً این درک و شــناخت را حفظ کنیم 
گر در هر مرحله‌ای  بین نرود؛ ثالثاً ســعی کنیم به لوازم عملی آن ملتزم شــویم. ا

کوتاهی بکنیم، در واقع قدمی در راه تنزل برداشته‌ایم. 

 وظیفه‌ی ما در برابر نعمت دیگران
از سـوی دیگـر، وقتـی توجـه کردیـم بـه این‌کـه اراده‌ی الهـی فقـط برای شـخص 



25 شــرور و بلایـا؛ چرایی و وظیفه‌ی مــا

کننـد،  کـه بتواننـد بـا اراده‌ی خـود تکامـل پیـدا  کسـانی  مـن نیسـت و همـه‌ی 
کـه آن‌هـا را بـه کمـال برسـاند، پس هر نعمتـی به هر  خـدای متعـال می‌خواهـد 
یـم آن نعمـت را تضییـع کنیـم؛ چـه  کـس دیگـری هـم داده باشـد، مـا حـق ندار
کـه نعمت‌هـای  کنیـم  رسـد بـه این‌کـه آن ‌را از بیـن ببریـم. و وقتـی توجـه پیـدا 
کمالـی شـود و مـا مثاًل از مـال  دیگـران می‌توانـد در آینـده بـرای مـا هـم منشـأ 
بـرای مـن تحقـق پیـدا  یـا علـم ایشـان بهره‌منـد شـویم، نعمتـی روی نعمـت 

می‌کنـد. 
پـس هـم حفـظ اصـل نعمـت، هـم شـکر نعمـت، هـم اسـتفاده از نعمـت، 
مـا  و وظیفـه‌ی عملـی  این‌هـا خیرنـد  بـرای رشـد نعمـت، همـه‌ی  تالش  هـم 
محسـوب می‌شـوند، و هـر چـه در جهـت ضـد این‌هـا باشـد، متصـف بـه شـرور 
بـرای اختیـار  را  ابتدایـی، زمینـه  کـه شـرور غیراختیـاری  می‌شـود. همان‌طـور 
خـوب یـا بـد انسـان فراهم می‌کنند، شـرور اختیاری هم می‌توانند زمینـه را برای 

کننـد.  انتخاب‌هـای مطلـوب یـا نامطلـوب مـا فراهـم 
کـه مـن مجموعـه‌ی کامـل و  یـادی هسـت  در بـاره‌ی ایـن موضـوع، مسـائل ز
منظمـی از آن را در جایـی سـراغ نـدارم و حتمـاً از ضعـف و کمبـود مطالعـات 
یـادی در این زمینه‌ها  بنـده اسـت؛ ولـی به هرحـال، در آیات قرآنی، مباحث ز
ایـن  از  مـا  آموزنـده اسـت و متأسـفانه  و  کـه بسـیار سـزاوار توجـه  طـرح شـده 
نعمت‌هـای قرآنـی درسـت اسـتفاده نمی‌کنیـم و زمینـه‌ی محرومیـت را بـرای 

خودمـان و بـرای دیگـران فراهـم می‌کنیـم. 

 خیر بودن بسیاری از امور نامطلوب
کــه عقل ما نمی‌رســید و خدا خودش بیــان فرموده،  از جملــه‌ی لطف‌هایــی 
گاهــی اموری در ظاهــر برای شــما نامطلوب اســت و این‌ها را  ایــن اســت که 
جزء شرور حساب می‌کنید؛ اما همین امور نامطلوب، زمینه را برای کمالات 
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بعدی فراهم می‌کند، و در واقع، نعمت‌هایی هستند که باید از آن‌ها استفاده 
مْ 

ُ
ك

َّ
 شَــيْئًا وَهُوَ شَــرٌّ ل

ْ
وا ن تُحِبُّ

َ
مْ وَعَسَــى أ

ُ
ك

َّ
 شَــيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ ل

ْ
رَهُوا

ْ
ن تَك

َ
کنید: »وَعَسَــى أ

مُونَ«1.
َ
نتُمْ لاَ تَعْل

َ
مُ وَأ

َ
وَاللّهُ يَعْل

کــردن بــا، هم‌زمــان بــا ارســال پیامبــران؛ یکــی از مصادیــق نکتــه‌ی    نــازل 
پیش‌گفتــه

کــه خدای متعــال، هم‌زمان با  یکــی از این نعمت‌ها، این ســنت الهی‌ســت 
ارسال پیامبران، بلاهایی را نازل می‌کرد تا باعث توجه به خدای متعال شود 
و رفع آن‌ها را او بخواهند، و همین امر، زمینه‌ی بیشتری برای پذیرش دعوت 
انبیا، علیهم‌الســام، فراهم کند. از جمله، دو آیه در ســوره‌ی انعام و ســوره‌ی 
خَذْنَاهُمْ 

َ
ــن قَبْلِــكَ فَأ مَــمٍ مِّ

ُ
ى أ

َ
رْسَــلنَآ إِل

َ
قَــدْ أ

َ
اعــراف بــا همیــن مضمون اســت: »وَل

هَا 
َ
هْل

َ
خَذْنَا أ

َ
 أ

َ
بِيٍّ إِلاّ

َ
ن نّ نَا فيِ قَرْيَةٍ مِّ

ْ
رْسَــل

َ
عُونَ«2؛ و »وَمَا أ هُمْ يَتَضَرَّ

َّ
عَل

َ
اء ل رَّ سَــاء وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
بِال

عُونَ«3. توضیح، این‌که انسان، در آغاز پیدایش،  رَّ هُمْ يَضَّ
َّ
عَل

َ
اء ل رَّ سَــاء وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
بِال

هم‌سطح حیوانات است و تدریجاً مراحلی از تکامل را می‌گذراند تا مستعد 
رســیدن بــه کمالات انســانی شــود، و طبعــاً گرایش‌هــای حیوانــی و علاقه به 
لذت‌هــای مــادی، در او فعلیــت دارد، و ارضــای آن‌ها، موجب دل‌بســتگی 
بیشــتر بــه آن‌ها می‌شــود، و اغلــب انســان‌ها، در معرض عواملی هســتند که 
آن‌هــا را بــه حــد حیوانیــت تنــزل می‌دهد و دســت‌کم باعث این می‌شــود که 
گاهی به  عامل ترقی در آن‌ها رشد نکند. دل‌بستگی به دنیا و لذت‌های آن، 
حدی می‌رســد که ادراکات فطری و عقلانی، حتی بیانات انبیا هم درســت 
که خدای  مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ بلکه مورد انکار واقع می‌شود. این است 

1. بقره، 216.

2. انعام، 42.
3. اعراف، 94.
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متعــال، وقتــی پیغمبــری را می‌فرســتد، عــاوه بر انذارها و تبشــیرها، هشــدار 
اء  رَّ سَــاء وَالضَّ

ْ
بَأ

ْ
هَا بِال

َ
هْل

َ
خَذْنَا أ

َ
 أ

َ
بِيٍّ إِلاّ

َ
ن نّ نَا فيِ قَرْيَةٍ مِّ

ْ
رْسَــل

َ
عملی هم می‌دهد: »وَمَا أ

عُونَ«. رَّ هُمْ يَضَّ
َّ
عَل

َ
ل

 عکس‌العمل‌های متفاوت انسان‌ها در برابر این هشدارها
انســان‌ها در مقابل این هشــدارها هم عکس‌العمل‌های متفاوتی دارند. برای 
همیــن، بــه آن‌هــا مهلت داده می‌شــود تــا تدریجاً تنبه بیشــتری پیــدا کنند، 
و زمینــه‌ی بهتــری برای بازگشــت به ســوی خدا برایشــان فراهم شــود، و توبه و 
تضــرع، باعــث تقرب آن‌ها شــود؛ یعنی کمبود و نیاز خودشــان به خدا را بهتر 
کردن، بهتر فراهم شود. در بعضی  کلی، زمینه‌ی بندگی  کنند و به‌ طور  درک 
«1؛ یعنی این عامل هم 

ْ
عُوا سُــنَا تَضَرَّ

ْ
وْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأ

َ
از این آیات آمده اســت: »فَل

کــه از روی محبت ما به‌ منظور زمینه‌ســازی بــرای تقرب و تکامل آن‌ها ایجاد 
که  کار به جایی رســید  شــده بود، در بســیاری از مردم مؤثر واقع نشــد و حتی 
آن‌هــا لــج کردند و بیشــتر به همین امور دنیا دل بســتند و از خدا دور شــدند. 
وبُهُــمْ«؛ علــت این‌کــه این‌هــا تضــرع نکردند و بــه طرف خدا 

ُ
ـــكِن قَسَــتْ قُل

َ
»وَل

کــرده بود، و بــه تعبیر قرآن  برنگشــتند، ایــن بود که دل‌هایشــان قســاوت پیدا 
حِجارَة«2؛ مانند سنگ شده بود و دیگر حرف حق اصلًا در دل‌شان 

ْ
ال

َ
کریم، »ک

نفــوذ نمی‌کــرد و حتی در مقابل انبیا، پنبه درگوش خودشــان می‌گذاشــتند تا 
سخن آن‌ها را نشنوند! 

عْنَاقِهِمْ 
َ
نَا فيِ أ

ْ
ا جَعَل

َ
در اوایل سوره‌ی »یس«، خداوند این‌گونه فرموده است: »إِنّ

مْ تُنذِرْهُمْ لاَ 
َ
مْ ل

َ
نذَرْتَهُمْ أ

َ
أ

َ
يْهِمْ أ

َ
قْمَحُونَ *.... وَسَــوَاء عَل ذْقَانِ فَهُم مُّ

َ
ى الأ

َ
غْلاَلاً فَهِيَ إِل

َ
أ

 1.  انعام، ۴۳.
 2. بقره، 74.



ـرور ُـ زیبــــایی شــ  28

کار به اینجا می‌رســد، دیگر اســتحقاق مدد الهی را از دست  يُؤْمِنُونَ«1. وقتی 
گاهی از این هم فراتر می‌رود؛ یعنی نه‌تنها خودشــان اســتحقاق  می‌دهند، و 
گمراهی و بدبختی  مراتب نازل ســعادت را از دســت می‌دهند، بلکه باعث 
ــكَ إِن تَذَرْهُمْ 

َ
کــرد: » إِنّ دیگــران هــم می‌شــوند؛ چنان‌کــه حضرت نــوح عــرض 

ارًا«2؛ خدایا، من قریب هزار ســال این‌ها 
َ

ا فَاجِــرًا كَفّ
َّ
ا يَلِــدُوا إِل

َ
ــوا عِبَــادَكَ وَل

ُّ
يُضِل

کردم،  کردم، انواع و اقســام انذار و تبشــیر را هم در حق آن‌ها اعمال  را دعوت 
امــا نه‌تنها هیچ ســودی به آن‌ها نبخشــید، بلکه زمینه‌ی گمراهــی دیگران را 
کردنــد، و دیگر امید این‌که از نســل ایشــان هم انســان صالحی به  هــم فراهــم 
ارًا«. کار که به اینجا می‌رسد، 

َ
ا فَاجِرًا كَفّ

َّ
ا يَلِدُوا إِل

َ
‌وجود بیاید، وجود ندارد؛ »وَل

گفتیم، بخشــی  عذاب‌های جمعی و عمومی نازل می‌شــود، و چنان‌که قبلًا 
از شــرور این عالم را چنین عذاب‌هایی تشــکیل می‌دهد. در نقطه‌ی مقابل، 
کــه مراتبی از ســختی‌ها، موجــب بیــداری و تنبیه آن‌ها  کســانی هم هســتند 
می‌شــود و دســت‌کم کمتــر بــه طرف گنــاه و عصیــان و کفر و الحــاد می‌روند: 

هُمْ يَرْجِعُونَ«3.
َّ
عَل

َ
كْبَرِ ل

َ
أ

ْ
عَذَابِ ال

ْ
دْنىَ دُونَ ال

َ
أ

ْ
عَذَابِ ال

ْ
هُمْ مِنَ ال نُذِيقَنَّ

َ
»وَل

بعد از آن‌که دانســتیم که تدبیرهای الهی در این عالم، شــامل این حوادث 
تلخ هم می‌شــود و این شــرور هم در واقع جزء تدبیرهای عالم اســت و به یک 
معنا جزء نظام‌ احسن است، منتهی نه بالاصاله بلکه بالتبع یا بالعرض، آن 
وقت سؤال می‌شود که یک مؤمن عادی که نه آن‌چنان شقاوت در او تثبیت 
شــده و نه ســعادت، وظیفه‌اش نســبت به خیــرات و نعمت‌هــای عالم و نیز 

نسبت به شرور و بلایا و ناهنجاری‌ها چیست؟ 

 1. یس، 8 ـ 10.
 2. نوح، 27.

 3. سجده، 21.
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 وظیفه‌ی ما در برابر نعمت‌های الهی
بــا توجــه به نکته‌هایی که گفته شــد، روشــن شــد که نعمت‌هــای این عالم، 
عطایای الهی‌ست؛ چه در وجود خود فرد، چه در بدنش، چه در روحش، چه 
در خانــواده‌اش، چــه در محیــط زندگی، و چه در کل نظام هســتی، و بندگی 
کنیــم و از آن‌ها برای  مــا اقتضــا می‌کند که تنهــا با اذن الهــی در آن‌ها تصرف 
ســعادت و تکامــل خودمان بهره ببریم، و طبعاً حــق نداریم که آن‌ها را از بین 
ببریم، یا از آن‌ها سوء‌ استفاده کنیم، یا مانع استفاده‌ی دیگران از آن‌ها شویم؛ 
زیرا این‌ها بر اســاس حکمت الهی ایجاد شــده و نشــانه‌ی لطف و مرحمت 
گر ما کاری بکنیم که این نعمت‌ها تضعیف شــود یا از بین  خداســت. پس ا

برود، مسئول خواهیم بود. 
نکته‌ی شایان توجه دقیق، این است که استفاده‌ی مطلوب از نعمت‌های 
الهــی که مصداق »شــکر نعمت« اســت، موجــب افزایش و برکــت نعمت‌ها 
کفــران نعمــت، مقتضــی محرومیــت و  می‌شــود، و متقابــاً ســوء اســتفاده و 
شَدِيدٌ«1.

َ
ئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابيِ ل

َ
مْ وَل

ُ
ك

َ
زِيدَنّ

َ
رْتُمْ لأ

َ
ئِن شَك

َ
مجازات شدید است: »ل

پــس اصل، در مواجه شــدن بــا نعمت‌های خدا در این عالم، این اســت که 
انســان،‌ آن‌هــا را به‌خوبی بشناســد، شــکر آن‌هــا را به‌ جا بیــاورد، از آن‌ها حُســن 
‌اســتفاده بکند و باعث تضییع آن‌ها نشــود؛ نه برای خودش و نه برای دیگران. 
و متقابلًا از پیدایش عوامل شــر و فســاد و بیماری‌های سخت جلوگیری کند و 

مانع شیوع و گسترش آن‌ها شود. 

 1. ابراهیم، 7.
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ور   تکلیف ما نسبت به رضایت یا عدم رضایت به شر
که ما نعمت‌های خدا را تضییع و تفویت نکنیم؛  این، یک روی قضیه است 
چــه نعمت‌هــای خودمان و چه نعمت‌های دیگران؛ اما یــک روی دیگر آن، به 
عکس‌العمــل قلبی و اعمال جوانحی ما مربوط اســت کــه آیا باید در دلمان به 
آفات و رنج‌ها و بلاها و ناهنجاری‌ها و حتی جنایات دیگران راضی باشــیم؟ 
و چگونــه می‌توانیــم بیــن نگرانــی از دردها و رنج‌ها و مصیبت‌هــا با رضایت به 

تقدیرات الهی جمع کنیم؟

کثر دین‌داران، و نتیجه‌ی این نگاه  نگاه تفویضی غالب بر ا
حقیقت، این است که این سؤال، بر حسب اختلاف مراتب معرفت و نگرش 
انسان‌ها نسبت به خدا و جهان، و نیز بر حسب اختلاف مراتب کمال روحی 
و معنــوی انســا‌ن‌ها، پاســخ‌های متفاوتــی خواهــد داشــت. توضیــح، این‌که 
بعضــی از دیــن‌داران، تنهــا پیدایش اصل جهــان و مبادی آن‌هــا را به خدای 
متعــال نســبت می‌دهنــد و آثار طبیعی و انســانی را معلــول فاعل‌های مادی 
و انســانی می‌داننــد که خدای متعــال، تأثیر حقیقی در پیدایــش آن‌ها ندارد 
کثر،  و نســبت دادن آن‌هــا به خدا، تنها بــه لحاظ آفریدن فاعل آن‌هــا، و حدا
اذن تکوینی در مؤثریت فاعل‌ها و مانع نشدن از تأثیر آن‌هاست. شاید بتوان 
کثر معتقدین به خدای یگانه هم نقشی برای خدا در پیدایش امور  که ا گفت 
طبیعی و امور اختیاری جن و انس قائل نیستند و به نوعی »تفویض« اعتقاد 
گوار ناراضی باشند  دارند. برای چنین کســانی طبیعی‌ســت که از حوادث نا
و تقدیــر الهــی را تنها به تقدیر علمی و مانند آن تأویل کنند که مســتلزم تأثیر 

حقیقی الهی در پیدایش آن پدیده‌ها نباشد. 
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 نگاه جبرگرایان به این مسئله
در برابر این دسته از معتقدین به خدا، دسته‌ی دیگری قرار دارند که به نوعی 

کار می‌پذیرند. از »جبر« معتقدند، و تأثیر فاعل‌های دیگر را در حد ابزار 

ین« یه‌ی اعتدالی »أمرٌ بین‌الأمر  نظر
گرایــش تفریطــی و افراطــی، نظریــه‌ی معتــدل و در عیــن‌ حــال  بیــن ایــن دو 
که  کــه در لســان روایات، »امــرٌ بین‌الامرین« نامیده شــده  ذومراتبــی قــرار دارد 
هــم قائــل به تأثیر حقیقی برای اراده‌ی الهی در همه‌ی پدیده‌هاســت و هم به 
فاعل‌هــای متعــدد در طــول یکدیگر بــرای مخلوقات و نیز بــه تأثیر فاعل‌های 
مُعِد و شرایط و موانع اعتقاد دارد، و درک کامل این نظریه، نیازمند قوت عقل 
و عمق تفکر و نیز نیازمند به هدایت و توفیق الهی‌ســت، و در پرتو این نظریه 
که موافق آیات  که »توحید افعالی« تفسیر صحیحی می‌یابد؛ تفسیری  است 
کریــم و روایات شــریفه، و نیــز مدعای عارفــان حقیقی و اهل  فراوانــی از قــرآن 

کشف و شهود است.

کمــال انســان در ایــن    تأثیــر نحــوه‌ی شــناخت انســان از خــدا و همچنــن مراتــب 
اختلافــات

محــور ایــن دســته از اختــاف ‌نظرها، معرفت و شــناخت انســان نســبت به 
خــدای متعــال و ارتبــاط وجــودی او بــا مخلوقــات و به‌خصــوص فاعل‌های 
کمال  مختار اســت؛ اما دســته‌ی دیگر از عوامل اختلاف، به تفاوت مراتب 
نفس و ظرفیت‌های آن مربوط است. توضیح، این‌که روح انسان ـ همچنان‌که 
قبلًا نیز اشاره شد ـ در آغاز، هم‌سطح روح حیوانات است و شادی و رضایت 
کاملًا به لذت‌های مادی و حیوانی زودگذر بستگی دارد، و  و خشنودی‌اش، 
یجاً دایره‌ی شادی و رضایت‌اش گسترش می‌یابد و  با رشد قوای عقلی، تدر
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بعضی از درد و رنج‌ها هم مورد رضایت او واقع می‌شــود؛ چنان‌که به خوردن 
ی تلــخ بــرای بهبــود بیمــاری و حتی قطــع بعضی از اعضــای خود برای  دارو
گاهی این رضایت به حدّی شدت می‌یابد  تداوم زندگی رضایت می‌دهد و 
ی تلخ و بریدن عضو  که تحمل درد و رنج را آسان می‌کند و برای تهیه‌ی دارو

معیوب حاضر می‌شود هزینه‌ی سنگینی بپردازد. 
ایمــان بــه آخــرت و حیات ابــدی، به نوبه‌ی خــود، مرتبه‌ی کمــال نفس را 
گواری‌ها در  عالی‌تر می‌کند و ظرفیت بیشــتری برای تحمل درد و رنج‌ها و نا
جهت نجات از عذاب ابدی و نایل شدن به نعمت‌های زوال‌ناپذیر بهشتی 
فراهم می‌کند و گاهی بعضی از تجلیات الهی و درک رضوان پروردگار، چنان 
که تحمل هر مصیبتی را در برابر آن،  دوست خدا را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد 
که در حالات انبیا  ناچیــز و بلکه به یک معنا مطلوب می‌نمایــد؛ همان‌گونه 
و اولیای الهی ؟عهم؟ آمده است و به‌ویژه از حضرت سیدالشهدا،، نقل شده 
که روز عاشــورا، در آخرین لحظات زندگی، زبانش به این مضمون مترنّم بود 

یْ أراکا«1.
َ
 لِک

َ
عِیال

ْ
 فی هَواکا/ وَأیْتَمْتُ ال

ً
قَ طُرّا

ْ
خَل

ْ
تُ ال

ْ
که »تَرَک

نتیجــه، این‌کــه روح انســان، بــه ســبب تکامــل، دارای لایه‌هــای جدیدی 
می‌شــود و در نتیجه می‌تواند در آنِ واحد، بین احســاس مادی و درک درد و 
رنــج بــدن، با یک یــا چند نوع حالت روحی برتر)اعــم از مطلوب یا نامطلوب 
کنــد؛ مگر این‌که در یکی از این لایه‌ها متمرکز شــود  و شــادی و انــدوه( جمع 
و توجّهــی بــه لایه‌های دیگر نداشــته باشــد؛ که در این صــورت، تنها حالت 

کرد. مناسب با آن لایه را درک خواهد 

کناری نهادم و به یتیمی و بی‌سرپرستی زن و  کردم و به  کوی تو رها   1. همه‌ی خلایق را در هوای رسیدن به 
فرزندانم برای دیدن روی تو رضایت دادم.
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گوار  ادای تکالیف شرعی؛ اولین وظیفه‌ی ما در برابر بلاها و حوادث نا
بنابرایــن، مــا اولًا باید ســعی کنیــم تکالیف عملی و واجب و حرام شــرعی را 
رعایت کنیم و نگران تقدیرات الهی نباشیم. نمونه‌ی بارز اهتمام به تکالیف 
که در طول چندین سال مبارزه،  شرعی، حضرت امام، رضوان‌الله‌ علیه، بود 
روز‌بــه‌روز ایــن معنــا در ایشــان بیشــتر ظهــور پیــدا می‌کــرد، و حــوادث تلــخ و 
که ببیند  شــیرین، تأثیری در اراده‌ی ایشــان نداشــت، و فقط در این فکر بود 
کند. از جمله‌ی  در هر حالی وظیفه‌اش چیست و به وظیفه‌ی خودش عمل 
وظایف شــرعی، حفظ نعمت‌های خداســت که ما حق نداریم بگوییم حالا 
که ویروس کرونا آمد و آب از ســر گذشــت، چه یک نی، چه صد نی! بلکه در 
هــر حالــی، وظیفــه را باید ادا کرد؛ در حد وجوبش، بــه مقتضای وجوب، و در 

حد استحبابش، به مقتضای استحباب. 

 وظیفه‌ی دیگر: راضی بودن به تقدیرات الهی
کنیم  البته این وظایف، مربوط به عمل جوارحی‌ست. در دل هم باید سعی 
به تقدیرات الهی راضی باشیم و هیچ گله‌ای از این تقدیرات نداشته باشیم؛ 
هرچنــد موجــب ناراحتی‌هــا و مصیبت‌هایــی برای خــود ما و دیگران شــود. 
این، یکی از مشــکل‌ترین صحنه‌های عبودیت اســت که از یک ســو به ادای 
کــه طبق تقدیر  تکلیف اهتمام داشــته باشــیم، و از ســوی دیگــر، به حوادثی 
الهی واقع می‌شــود، رضایت قلبی داشــته باشــیم. البته همه‌ی افراد، قدرت 
جمع بین تکالیف و تحمل درد و رنج‌های مادی دنیوی و بین رضایت قلبی 
بــه مقــدرات الهی را با درجات مختلف ندارند، و رضایت‌ داشــتن و شــادی 
که به  کسانی‌ســت  و حتــی اســتقبال از مصیبت‌های ســنگین، مخصوص 

درجات عالیِ ایمان رسیده باشند.
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وم تلاش و تضرّع بیشتر برای فهم بهتر تکلیف وعمل به آن   لز
کرده هوای  البته ما باید سعی کنیم تکلیف را هر چه بهتر بفهمیم و خدای نا
نفــس و علاقــه بــه پســت و مقــام و جلب رضایت مــردم، در تشــخیص آن اثر 
نگــذارد و در عمــل شــخصی خودمان، هیچ‌وقــت تحت ‌تأثیر احساســات و 
کم  عواطف بازدارنده قرار نگیریم؛ تمرین کنیم که همیشه بر احساساتمان حا
و غالب باشیم؛ و نسبت به دیگران، عواطف انسانی دل‌سوزانه داشته باشیم 
و احیانــاً اشــک بریزیــم؛ »دل می‌ســوزد، و اشــک جاری می‌شــود؛ ولی چیزی 
برخلاف رضای خدا نمی‌گویم«1. از جمله‌ی این وظایف، حفظ نعمت‌های 
خدا برای خود و دیگران، و جلوگیری از فســادها در شــهر و خانواده و جامعه 
کــه باید خوب بشناســیم و عاقلانــه و دور از  اســت. تکالیــف مختلفی‌ســت 
افــراط و تفریــط و وســواس‌های جاهلانــه عمــل کنیم و نســبت به آنچــه واقع 
می‌شــود، بــه تقدیر الهی راضی باشــیم؛ مخصوصــاً با توجه بــه این‌که اراده‌ی 
حکیمانه‌ی الهی به آن‌ها تعلق گرفته تا زمینه‌ی درک فیوض بیشتر و رسیدن 
بــه مراتــب بالاتری از کمالات و رحمــت و قرب الهی فراهم شــود. به عبارت 
کــه جزئــی از نظام احســن و تدبیــر حکیمانــه‌ی جهان  دیگــر، از ایــن جهــت 
کار بسیار  اســت، نه‌تنها ناراحت نباشیم، بلکه خوشــحال هم باشیم، و این 
کــه در ســایه‌ی دعــا و تــوکل و تضرع بــه درگاه الهی و توســل به  مشکلی‌ســت 

کم إن‌شاءالله.  إیا اولیای خدا آسان می‌‌شود. وفّقنا الله و

کرم ؟ص؟ است که هنگام مرگ فرزند هجده‌ماهه‌اش، جناب ابراهیم که حضرت،   1. مضمون کلامی از پیامبر ا
وی را بســیار دوســت مــی داشــت، در مقــام پاســخ به اعتــراض برخــی از اصحاب بــه گریه‌ی حضــرت در فراق 

فرزندش فرمود.







 پرسش 1 
کــه در ایــن  گذشــته طــرح فرمودیــد، بــه اینجــا رســید  کــه در جلســات  بحث‌هایــی 
جهــان، خیرهــا و شــرها همــراه یکدیگــر هســتند؛ یعنــی نظــام احســن و حکمت‌های 
کــه جهــان، این‌گونــه آفریــده شــود، و البتــه شــرها مقصــود  الهــی اقتضــا می‌کــرده 
ــرای تکامــل  ــه‌ای باشــد ب ــا زمین ــع هســتند ت ــه نیســتند، بلکــه مقصــود بالتب بالاصال
کمــال اســتفاده  ــه‌ی خــودش، از این‌هــا در جهــت  گاهان ــا انتخــاب آ ــه ب ک انســان 
گاهانــه، بــه شــناختن انــواع خیــر و شــر و راه رســیدن بــه آن‌هــا  کنــد، و انتخــاب آ
کنــد؛ امــا در  کلیاتــی را درک  نیــاز دارد. ممکــن اســت انســان بــا عقــل خــودش، 
بســیاری از مــوارد، راهنمایــی عقــل عــادی بــرای تشــخیص مصادیــق خیــر و شــر 
کافــی نیســت، و همیــن امــر، دلیــل نیــاز بــه وحــی الهــی و تشــریع احــکام دینی‌ســت. 
کــه بــا توجــه بــه اختــاف مــردم در اســتفاده  در اینجــا ایــن ســؤال طــرح می‌شــود 
از عقــل و در دسترســی بــه محتــوای وحــی، چگونــه همــه‌ی انســان‌ها می‌تواننــد 
ــدا  ــرعی پی ــف ش ــی و تکالی ــف عقل ــه‌ی وظای ــه هم ــبت ب ــی نس ــناخت صحیح ش

ــا زمینــه‌ی انتخــاب صحیــح در هــر مــورد برایشــان فراهــم شــود؟ کننــد ت

 پاسخ استاد 
گر مــا باید  کــه ا بــا توجــه بــه مطالــب پیش‌گفتــه، ایــن مســئله طــرح می‌شــود 
جهات خیر و شر اشیاء را بشناسیم و رفتارهایمان را برای رسیدن به خیرها و 
مصونیت از شرور تنظیم کنیم، هر کسی باید همه‌ی خیرات و شرور بشناسد 
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تــا انتخاب کند، و چنین چیزی برای انســان‌های عادی میســر نیســت؛ زیرا 
عقــل انســان‌ها، بــرای شــناختن همــه‌ی مســائل جزئــی زندگــی و شــناختن 
که  کافی نیست. از سوی دیگر، تجربه نشان می‌دهد  جهات خیر و شر آن‌ها 
کاملًا مثل هم نیستند، و فهمیدن چیزهایی  انســان‌ها از لحاظ درک عقلی، 
هم که با عقل می‌توان آن‌ها را فهمید، به مقدمات و استدلالاتی نیاز دارد که 
برای همه میسر نیست. پس، از یک طرف، از لحاظ درک عقلی که یک درک 
طبیعی و عادی تلقی می‌شــود، انســان‌ها یکســان نیســتند، و از طرف دیگر، 
گر بخواهد برای هر انســانی مســتقیماً  تکمیل این معرفت به وســیله‌ی وحی ا
انجــام بگیــرد، بایــد همه‌ی مــردم پیغمبر باشــند، و واضح اســت که همه‌ی 
که  م ما این اســت 

ّ
انســان‌ها لیاقت دریافت وحی را ندارند، و از اصول مســل

کثر عددی که گفته  تعــداد انبیــاء در طــول تاریخ، خیلی محدود بــوده و حدا
شــده، 124000 نفر اســت. همچنین هیچ پیامبــری نمی‌تواند وظایف فرد فرد 
امتــش را مســتقیماً بــه ایشــان ابــاغ کنــد. مگر ممکن اســت که یک انســان، 
وظایف روزانه‌ی صدها میلیون انسان دیگر را مستقیماً برای ایشان بیان کند؟ 
تنهــا راهــی که باقی می‌ماند، این اســت که وظایف مــردم، در قالب عناوینی 
که در همه‌ی ادیان واقع شده و همه‌ی عقلا برای بیان  کلی بیان شود؛ چیزی 
گفته می‌شود: همه‌ی انسان‌ها باید در  کرده‌اند. مثلًا  مقاصد اجتماعی عمل 
روز، چند رکعت نماز بخوانند، و حد نصابش هم برای همه تعیین می‌شــود؛ 
مثلًا نماز صبح، دو رکعت بخوانند. باید این عدد باشد تا عموم مردم بتوانند 
ایــن عمل را بــا ویژگی‌های خاصش انجام دهند. اما گاهی اتفاق می‌افتد که 
بعضــی نمی‌توانند حتی همین عمــل را انجام دهند. در این صورت، مطلب 
را به طور عام بیان می‌کنند و با تخصیص متصل یا منفصل استثنا می‌زنند.

از طرف دیگر، گاهی حکمی روی عنوانی ثابت است و مصلحتی دارد که 
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که انجام دادن  به وسیله‌ی آن رفتار تأمین می‌شود؛ اما شرایطی پیش می‌آید 
کار  کرد و  که نمی‌شــود این‌ها را از هم جدا  کار، مفســده‌ای به بار می‌آورد  این 
گونه‌ای انجام داد که آن مفســده را نداشــته باشد؛ هم مصلحت دارد به  را به 
خاطــر عنــوان مصلحــت‌دار، و هم مفســده دارد به خاطر عنــوان جدیدی که 
عارض آن شــده و مســتلزم مفســده شده اســت. در این‌گونه موارد هم هر یک 

ک حکم قرار می‌گیرد.  که قوی‌تر و مهم‌تر باشد، ملا از مصلحت و مفسده 
آیا  که  بفهمیم  کجا  از  اما  است.  ثبوت  مقام  به  مربوط  این‌ها،  همه‌ی 
این حکم عام، واقعاً تخصیص زده شده یا نه؟ و این بیان به‌ظاهر مطلق، 
کدام‌یک از آن‌ها دارای  واقعاً قیدی دارد یا نه؟ در مورد دو عنوان متزاحم، 
حکم  را  آن  مقتضای  و  داشت  مقدم  را  آن  باید  و  است  مهم‌تری  ک  ملا
تقیید  یا  تخصیص  به  مکلف،  است  ممکن  گاهی  البته  دانست؟  فعلی 
کند؛ ولی چنین یقین بلکه  ک متزاحم یقین پیدا  یا اهمیت یکی از دو ملا
اطمینانی هم همیشه میسر نیست و ممکن است حتی متخصصین و اهل 
کنند، و ناچار باید به ظنون معتبر  فن هم نتوانند اطمینان و علم عرفی پیدا 

کرد.  کتفا  ا
کــه تخصــص  کــه در چیزهایــی  کار دارنــد  عقــا، ایــن روش را بــرای ایــن 
ندارنــد، بــه متخصــص رجــوع می‌کنند؛ چیزی که مــا در فقه به نــام تقلید از 
آن یــاد می‌کنیــم، و در امــور اجتماعی و سیاســی هم فرمــان ولی امر، حجت 
که اشــتباه کند. این‌ها، مواردی‌ســت  گو این‌که عقلًا محال نیســت  اســت؛ 
که در شرع، عیناً مثل امور عرفی، روش‌های عقلا مورد امضای شارع مقدس 
قرار گرفته است، و همان روش‌هایی که برای تشخیص مصلحت و مفسده 
یا خیر و شر یا راه وصول به خیر و شر بین عقلا مرسوم است، مورد قبول شارع 
واقع شده است، و در نتیجه، تکالیف ظاهری افراد با هم متفاوت می‌شود.
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 پرسش 2 
آیا حکمت تشــریعات و دســتورهای شــرعی، فقط تأمین خیرات و مصالحی‌ســت 
کــه بــر عمــل بــه آن‌هــا مترتــب می‌شــود؛ یــا ممکــن اســت حکمــت دیگــری هــم در 

کار باشــد؟ 

 پاسخ استاد 
البته اصل، این اســت که احکام واجب، برای تأمین مصالح حقیقی‌ست، 
و منهیــات و محرمــات، برای اجتناب از مفاســد حقیقی‌ســت؛ ولی ممکن 
کار باشــد؛ مثــاً منظــور، ایــن باشــد که  گاهــی مصلحــت دیگــری در  اســت 
آمادگی شــخص برای عمل کردن به هر دســتور سختی آزموده شود؛ چنان‌که 
در بــاره‌ی حضــرت ابراهیــم ـ علــی نبیّنا و آله و علیه‌الســام ـ اتفــاق افتاد؛ در 
مَنامِ أنـّـی أذْبَحُکَ فَانْظُرْ 

ْ
که به فرزندش اســماعیل؟ع؟فرمود: »إنیّ أریٰ فیِ ال آنجــا 

 یا أبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنی إنْ شاءَ الُله مِنَ الصّابِرین«1.
َ

ماذا تَریٰ قال
گاهــی به این  که بــه پیامبران می‌شــد،  در مقدمــه عــرض می‌کنــم وحیــی 
صــورت بــود که ملک وحی می‌آمد و کلامی را به آنــان القا می‌کرد؛ مثل نزول 
آیه‌ی »بسم الله الرحمن الرحیم« و سایر آیات قرآن کریم بر پیامبر اسلام؟صل؟؛ 
و گاهی مطلبی به ذهن پیامبر القا می‌شــد که مثلًا این کار باید انجام شــود؛ 
یــای الهی  یایی مجســم می‌شــد و پیامبر در رؤ گاهــی هم به صــورت رؤ ولــی 
کار را در خارج  که باید آن  کاری‌ست و می‌فهمید  که مشغول انجام  می‌دید 
انجــام دهــد. حضرت ابراهیم ؟ع؟ خــواب دید که جناب اســماعیل ؟ع؟را 
خوابانــده و آمــاده‌ی بریدن ســر اوســت! حضــرت ابراهیم؟ع؟ تصــور کرد که 

 1. صافات، 102.
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یا،  مَنامِ أنـّـی أذْبَحُکَ«(؛ در صورتی که این رؤ
ْ
بایــد او را ذبــح کند)»إنیّ أریٰ فیِ ال

ی برای انجام  یــک امتحــان الهی بود، و مصلحت آن، این بــود که آمادگی و
چنیــن کار عظیمــی بدون چون و چرا به ظهور برســد تا بــه عالی‌ترین مراتب 

عبودیت و قرب الهی نایل شود. 
که عادتــاً بر خود  کار، مصلحــت بزرگی داشــت؛ اما نــه آن مصلحتی  پــس 
که این‌گونه دســتورها، »اوامر  گفته می‌شــود  کار مترتب می‌شــود، و اصطلاحاً 
امتحانی« اســت. البته همه‌ی احکام شــرعی، به یک معنا امتحانی‌ست، و 
به زبان خودمانی، خدای متعال می‌خواهد ببیند که ما به دستورهایش عمل 
می‌کنیــم یــا نه؛ دســتورهایی که عمل به آن‌هــا، مصالح فــردی و اجتماعی و 
دنیــوی و اخروی انســان‌ها را تأمین می‌کند. ولــی در اوامر امتحانی به معنای 
که آمادگی مکلف به ظهور برسد؛ هرچند آن عمل  خاص، منظور این است 
انجام نگیرد؛ حتی مصلحتی هم در انجام آن نباشد؛ چنان‌که ذبح حضرت 
که برای یک پدر پیر به  کمالی  اسماعیل؟ع؟، ظاهراً مصلحتی نداشت؛ اما 
ســبب آمادگی برای ذبح فرزند جوانش حاصل می‌شــود، بدون این‌که بگوید 
کــه من در این ســن پیــری بایــد او را ذبح  »مگــر اســماعیل چــه گناهــی کرده 
که با همین امر امتحانی حاصل می‌شود.  کنم؟«، مصلحت بی‌نظیری‌ست 
و عجیب‌تــر، ایــن اســت که حضرت ابراهیــم؟ع؟ بعد از ده‌ها ســال عبادت 
و تجربــه و فکــر و وحــی، این آمادگی را پیــدا کرد؛ ولی نوجوانی که قطعاً ســن 
مَنامِ أنیّ أذْبَحُکَ«، 

ْ
گفته شــد »إنیّ أریٰ فیِ ال او زیر بیســت ســال بوده، وقتی به او 

جواب داد: »یا أبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ«)»دســتور خدا را عمل کن«(، و چون احســاس 
که در حال ادای وظیفه، رفتار فرزند موجب  که نگرانی پدر این است  می‌کرد 
اشــکالی در عمل شــود، اضافه کرد: »سَتَجِدُنی إنْ شاءَ الُله مِنَ الصّابِرین«؛ یعنی 

کرد! کاملًا تسلیم و مطیع هستم و رفتار نگران‌کننده‌ای نخواهم  من 
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 پرسش 3
کارد  کـه  دیدنـد  خـواب  در  کـه  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  داسـتان  همیـن  بـاره‌ی  در 
ذبـح  بـه  مأمـور  کـه  کردنـد  برداشـت  آن  از  و  می‌کشـند  اسـماعیل؟ع؟  گلـوی  بـر 
کـه آیـا ممکـن اسـت پیامبـر در  اسـماعیل؟ع؟ شـده‌اند، ایـن سـؤال طـرح می‌شـود 

کنـد؟  اشـتباه  آن  واقعـی  و درک مقصـود  تفسـیر وحـی 

 پاسخ استاد 
اشتباه در فهم وحی، به این معنی که خدا بخواهد چیزی را به پیامبر بفهماند 
و او غیــر از آن را اســتنباط کنــد، صحــت نــدارد، و پیامبر از چنین اشــتباهی 
مصــون اســت؛ اما مقصــود خدای متعال از ایــن رؤیای ابراهیــم ؟ع؟، این بود 
کــه او را بــه اقــدام وادار کنــد؛ که آن را فهمیــد و انجــام داد؛ چنان‌که قرآن کریم 
ؤْیا«1؛ ولی علاوه بر فهم تکلیفش تصور کرد که این  قْــتَ الرُّ می‌فرمایــد: »قَدْ صَدَّ
کار، موجب ذبح کردن و کشــتن اسماعیل؟ع؟ می‌شود؛ اما این تصور، خارج 
از محتوای وحی و رؤیای ابراهیم؟ع؟ بود و با عصمت پیامبر در فهم تکلیف 

الهی و انجام آن منافاتی نداشت.

 1. صافات، 105.
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 پرسش 4
از  کافـی،  مـدارک  نبـودن  و  پیامبـران  از  بـه علـت دوری  انسـان‌ها  کـه  مـواردی  در 
 از مصالـح عمـل بـه آن‌هـا محـروم و 

ً
شـناخت احـکام واقعـی بازمی‌ماننـد و طبعـا

بلکـه متضـرر می‌شـوند، آیـا ایـن شـرور و ضررهـا قابـل جبـران اسـت؛ یا افـراد مطیع و 
سـر بـه فرمـان هـم چاره‌ای جز تحمل آن‌ها بدون داشـتن راهی بـرای جبران ندارند؟

 پاسخ استاد 
و  وحـی  این‌کـه  از  منظـور  این‌کـه  یکـی  می‌شـود:  طـرح  مطلـب  چنـد  اینجـا 
کات عقلـی را جبـران می‌کنـد،  بیانـات پیامبـران؟عهم؟، ضعـف و نقـص ادرا
بـرای فهـم حقایـق و شـناخت  تامـه  انبیـا، علـت  آمـدن  بـا  کـه  ایـن نیسـت 
باقـی  ایـن زمینه‌هـا  و دیگـر جهـل و خطایـی در  تکالیـف حاصـل می‌شـود 
نمی‌مانـد؛ بلکـه منظـور این اسـت که خـدای متعال برای هدایت انسـان‌ها، 
گسـترده‌تری بـر آن افـزوده اسـت. ولـی بـه هـر  کتفـا نکـرده و راه  بـه دادن عقـل ا
کـه اسـتفاده از عقـل، شـرایطی دارد، بهره‌منـدی از هدایت  حـال، همان‌گونـه 

کـه بعضـی از آن‌هـا بایـد بـا اختیـار فراهـم شـود. وحیانـی هـم شـرایطی دارد 
و  امتحـان  بـرای  می‌شـود  وسـیله  جهـل،  ایـن  خـود  این‌کـه  دوم،  مطلـب 
فراهـم  را  بیشـتری  تکامـل  زمینـه‌ی  نوبـه‌ی خـود،  بـه  کـه  انتخـاب جدیـدی 
کننـد تـا مفـاد صحیـح وحـی را بفهمنـد،  کسـانی تالش  می‌کنـد. وقتـی بایـد 
کـه زمینـه‌ی تکامـل دیگـری بـرای  خـود ایـن امـر، تکلیفـی برایشـان می‌شـود 
آن‌هـا پیـش مـی‌آورد، و عمـل بـه آن، موجـب ثواب‌هـای فـراوان می‌شـود، و در 
که آیـا برای شـناخت‌های لازم،  واقـع، مقدمـه بـرای امتحـان دیگری می‌شـود 
کافـی و سـعی لازم را انجـام می‌دهنـد، یـا تنبلـی و هـوای نفس، باعث  تالش 

بقـای جهـل و انحـراف از حقیقـت می‌شـود؟
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کشـف  بـرای  را  لازم  تالش  کسـانی  گـر  ا کـه  اسـت  ایـن  سـوم،  مطلـب 
حقیقـت کردنـد و بـه دلایلـی موفق نشـدند، همین تلاششـان، عبادتی دارای 

را جبـران می‌کنـد.  تکلیـف  از مصالـح  کـه محرومیـت  اسـت  فـراوان  اجـر 



45 شــرور و بلایـا؛ چرایی و وظیفه‌ی مــا

 پرسش 5
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد، احــکام تشــریعی خــدای متعــال، بــرای این اســت کــه مردم، 
کننــد تــا بــه مصالــح حقیقــی  راه درســت را تشــخیص دهنــد و بــه وظایفشــان عمــل 
کننــد؛ امــا همــه‌ی افــراد از ایــن دســتورها پیــروی نمی‌کننــد و همیشــه  دســت پیــدا 
ــرپیچی و  ــی س ــکام اله ــن و اح ــردم از قوانی ــر م کث ــه ا ک ــوده  ــن ب ــخ چنی ــول تاری در ط
نافرمانــی می‌کــرده و بــه آن‌هــا عمــل نمی‌کرده‌انــد و بــه علــت عصیــان، بــه آفاتــی 
تی بــرای دیگــران هــم بــه بــار می‌آورده‌انــد. ایــن  مبتــا می‌شــده و حتــی مشــکلا
ــه وظیفــه‌ی خودشــان عمــل  کــه ب ــرادی  کــه اف ــه طــرح می‌شــود  ســؤال در ایــن زمین
کــه بایــد  کرده‌انــد  گناهــی  کردنــد، ولــی آثــار اعمــال دیگــران دامن‌گیرشــان شــد، چــه 
متضــرر شــوند و بــه ایــن شــرور مبتــا شــوند؟ و آیــا ایــن شــرور و مشــکلات و نقایصــی 
کــه بــه وســیله‌ی نافرمانــی عــده‌ای، دامن‌گیــر بقیــه‌ی افــراد جامعــه می‌شــود، قابــل 

جبــران هســت یــا نــه؟ 

 پاسخ استاد 
گناه و تمرد و طغیان مترتب می‌شود، چند نوع است: که بر  آثار سوئی 

گنـاه می‌کنـد  را مسـتعد تکـرار آن  گنـاه، شـخص  ارتـکاب  این‌کـه  یکـی، 
کـه  گناهـان بزرگ‌تـر فراهـم می‌کنـد؛ تـا آنجـا  و حتـی زمینـه را بـرای ارتـکاب 
ممکـن اسـت موجـب عاقبـت شـر و ابتال بـه شـک و شـبهه در دیـن و سـپس 
کنـد.  ـی محـروم 

ّ
کفـر و الحـاد شـود و فـرد را از سـعادت ابـدی به‌کل منجـر بـه 

بِهـا  کانُـوا  وَ  ـهِ  اللَّ بِآيـاتِ  بُـوا 
َ

کَذّ نْ 
َ
أ ـواي‏  السُّ سـاؤُا 

َ
أ ذيـنَ 

َّ
ال عاقِبَـةَ  کانَ  »ثُـمَّ 

کـه مرتکـب اعمـال ناشایسـت شـدند بـه  ؤُنَ«؛1 آنـگاه عاقبـت کسـانی  يَسْـتَهْزِ

1.  روم، ۱۰.
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کـه آیـات خـدا را تکذیب کردند و آن را به مسـخره گرفتند. این  جایـی رسـید 
شـرور، لازمـه‌ی طبیعـی رفتار خود شـخص اسـت و می‌تواند بـه عذاب ابدی 
منتهـی شـود، و چنان‌کـه قباًل اشـاره شـد، لازمه‌ی انتخابگری انسـان اسـت.
گناهــی، موجــب ضــرر مــادی بــه دیگــران شــود؛ ماننــد غصــب  دوم این‌کــه 
کــه مــورد  امــوال و قتــل نفــوس. در ایــن مــوارد، اولًا خــدای متعــال، بــرای کســی 
گرفتــه، حــق دفــاع و قصــاص قائــل شــده اســت تــا ضــرر واردشــده  ظلــم قــرار 
کــه حقــش را بگیــرد، خــدای متعــال، از  گــر موفــق نشــد  کنــد، و ا را جبــران 
کــرم خــودش، آن را در دنیــا یــا آخــرت جبــران می‌کنــد. ثانیــاً همیــن  فضــل و 
کــه  ظلــم، زمینــه‌ی تکامــل جدیــدی را بــرای شــخص مظلــوم فراهــم می‌کنــد 
قبــاً فراهــم نبــود؛ یعنــی موضــوع جدیــدی بــرای تکالیــف تــازه و امتحانــات و 
انتخاب‌هــای دیگــر پدیــد مــی‌آورد: آیــا از حقــش دفــاع می‌کنــد یــا نــه؟ آیــا بــه 
ــا  ــا نــه؟ آی ــه معــروف و نهــی از منکــر می‌کنــد ی زبــان خــوش نصیحــت و امــر ب
یــش را می‌ریــزد یــا نــه؟  درصــدد انتقام‌گیــری از ظالــم برمی‌آیــد یــا نــه؟ آیــا آبرو
کــه زمینــه‌ی رشــد بعــدی را بــرای شــخص مظلــوم فراهــم  و ســایر تکالیفــی 

می‌کنــد.
محرومیـت  و  معنـوی  ضررهـای  موجـب  شـخصی،  گنـاه  این‌کـه  سـوم 
ضعـف  موجـب  کسـی،  رفتـار  یعنـی  شـود؛  دیگـران  ی  اخـرو ثواب‌هـای  از 
اعتقـادات دینـی و فسـادهای اخلاقـی و رفتـاری دیگـران شـود. روشـن اسـت 
گروه‌هـا و  گناهانـی، زمینـه‌ی امتحـان و انتخـاب را بـرای افـراد و  کـه چنیـن 
کـه بالتبـع  قشـرهایی از جامعـه فراهـم می‌کنـد و یکـی از ابعـاد شروری‌سـت 
را در پـی  گونـی  گونا بالعـرض در نظـام احسـن منظـور می‌شـود و مسـائل  یـا 
این‌کـه  جملـه  از  شـد؛  اشـاره  آن‌هـا  از  بعضـی  بـه  قباًل  کـه  داشـت  خواهـد 
گمراه‌شـدگان و دیگـران فراهـم می‌شـود  زمینـه‌ی آزمایش‌هـای فراوانـی بـرای 
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برحسـب  گونـی  گونا آثـار  و  می‌گشـاید  را  الهـی  رحمـت  از  وسـیعی  ابـواب  و 
مراتـب اختیارشـان بـه بـار می‌آورد، و هیچ امر غیراختیـاری، موجب مؤاخذه 

و مجـازات نخواهـد شـد.
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 پرسش 6
کید شـد، این بـود که حکمت  نکتـه‌ی محـوری کـه در بحث‌هـای گذشـته بـر آن تأ
عمومـی انـواع و اقسـام شـرور و بلاهایـی کـه در ایـن عالـم تحقـق پیـدا می‌کنـد، این 
اسـت کـه زمینـه‌ای بـرای انتخـاب انسـان و تکامـل و تعالی اختیـاری او فراهم کند. 
بـا توجـه بـه ایـن نکتـه، این سـؤال طرح می‌شـود که آیا ممکن اسـت بعضـی از این 
شـرور، دسـت‌کم بـرای برخـی از افـراد، یـک نـوع عـذاب و مجـازات باشـد؟ و آیـا 
ممکـن اسـت یـک جریـان، بـرای بعضـی نعمـت، و بـرای بعضـی دیگـر عـذاب، و 
 وسـیله‌ی آزمایـش باشـد؟ مثلًا ایـن بیماری کـه امروزه 

ً
بـرای دسـته‌ی دیگـری صرفـا

شـایع و همه‌گیـر شـده، آیـا ممکـن اسـت بـرای افـراد یـا جوامعـی، وسـیله‌ی تکامـل 
کسـب فضایـل اخلاقـی مثـل خدمـت بـه دیگـران و ایثـار و انـواع و اقسـام  و خیـر و 
فداکاری‌هـا باشـد، ماننـد کارهایـی کـه پرسـتارها و دکترهـا می‌کننـد که جانشـان را 
بـه خطـر می‌اندازنـد و بـه مـداوای بیمـاران می‌پردازنـد، و بـرای یـک عـدّه، نتیجه‌ی 
گناهانشـان باشـد، یـا عذابـی باشـد کـه خـدای متعـال بر آن‌هـا نازل کرده تـا مایه‌ی 
تنبّهشـان باشـد، یـا موجـب جبـران و تکفیـر سیّئاتشـان شـود،‌ یـا یـک نـوع عـذاب 

ناشـی از خشـم و قهـر الهـی باشـد؟

 پاسخ استاد 
قبلا گفته شد که شروری که در این عالم اتفاق می افتد، گاهی ابتدایی‌ست 
و گاهی به دنبال رفتار دیگری‌ست؛ آن رفتار هم گاهی رفتار خود فرد است و 
گاهی رفتار دیگران است، و هر یک از آن‌ها، مصالح خاص خودش را دارد.

هــدف  بــه  رســیدن  بــرای  می‌کنیــم،  کــه  را  کاری  معمــولًا  انســان‌ها  مــا 
خاصی‌ست، و ممکن است منافع دیگری هم داشته باشد که اصلًا به آن‌ها 
کار را معمولًا برای یک هدف می‌کنیم، و خیال می‌کنیم  توجه نداریم؛ یعنی 
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کار خدا این‌گونه نیســت،  که  کارهای خدا هم همین‌گونه اســت؛ در صورتی 
گروه دیگری ممکن  که هر پدیده‌ای در حال یا آینده برای فرد یا  و هر نوع اثری 
اســت داشــته باشــد، همه‌ی این‌ها منظور اســت. چیزی از علم خدا غایب 
گر شرور بالتبعی هم بوده  نیست و خدای متعال، هر خیری را می‌خواهد، و ا

باشد، بالعرض و بالتبع، متعلق اراده‌ی او خواهد بود.
بنابراین ممکن اســت اولًا یک پدیده، برای کســی یا گروهی، فقط امتحان 
مْ 

ُ
ک مْ أیُّ

ُ
وَک

ُ
باشــد؛ مثل شــر ابتدایی که زمینه‌ی انتخاب را فراهم می‌کند: »لِیَبْل

أحْسَنُ عَمَلاً«1، و در عین حال، همین کار برای کسانی می‌تواند وسیله‌ی تنبیه 
و گوش‌مالی باشــد تا هوشــیار و بیدار شــوند، و نیز ممکن است برای کسانی 
موجــب تخفیــف عــذاب و تکفیــر ســیّئات و تطهیــر از آلودگی‌هــای گناهان 
باشد. حتی در روایات داریم که گاهی خدای متعال، جان مؤمنی را سخت 

ک از دنیا برود. می‌گیرد تا موجب تطهیر و آمرزش او شود و پا
پــس کارهــای خــدا می‌توانــد چنــد علــت مختلف داشــته باشــد. جالب 
توجه، این اســت که بســیاری از آیات، به هدف‌های متعدد اشاره می‌کنند؛ 
کار را می‌کنیم تا چنین شــود و چنین شــود و چنین شــود، و  می‌گویــد مــا این 
لٍ و 

َ
عَــلّ ...«2؛ یعنی لِعِل

َ
گاهــی معطــوفٌ علیه را حــذف می‌کند و می‌فرماید »وَل

تِها کذا. 
َ
مِن جُمْل

 1. هود، ۷ و ملک، ۲.
کردیــم و بــرای آن‌کــه  هُــمْ یَرْجِعُــون؛ و مــا آیــات را به‌تفصیــل بیــان 

َ
یــاتِ وَلَعَلّ

ْ
ــلُ ال کذلِــکَ نُفَصِّ 2. ماننــد: وَ 

بازگردند)اعراف، ۱۷۴(.
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 پرسش 7
کــه یــک پدیــده ممکــن اســت بــرای افــراد و  ســؤال قبلــی مــا در ایــن بــاره بــود 
گروه‌هــای مختلــف خیــر باشــد یــا شــر، و موجــب لــذت باشــد یــا رنــج. آخریــن 
ــرای یــک نفــر،  ــا ممکــن اســت یــک پدیــده‌ی خــاص، ب کــه آی ســؤال، ایــن اســت 

هــم موجــب لــذت و هــم موجــب رنــج باشــد یــا نــه؟ 

 پاسخ استاد 
این، مسئله‌ای عمیق و قابل توجه است و جا دارد که در اطرافش بحث‌های 
گســترده‌ای بشــود. باید به این حقیقت روان‌شــناختی توجه کرد که انسان‌ها 
از لحاظ رشــد انســانی، مراتب مختلفی دارند. همه‌ی ما می‌دانیم که انسان 
در ابتــدای پیدایــش خــود، چندان فرقی با حیــوان ندارد و معمــولًا از یک امر 
ملایــم بــا بــدن لذت می‌بــرد و از امــر ناملایم ناراحت می‌شــود، و چیــزی را که 
ک و رنج‌‌آور  موجب لذت محسوس زودگذر باشد، »خیر« می‌داند، و امر دردنا
گویا لایه‌ی دیگری در روح او به  را »شــر« می‌شــمارد؛ ولی وقتی رشــد می‌کند، 
کم  که فراتر از ســطح پیشــین اســت. بچه وقتی بزرگ می‌شــود،  وجود می‌آید 
کــم چیــزی به نام احترام و آبرو را درک می‌کند و به آن دل می‌بندد. بچه‌هایی 
کــه نزدیــک ســن بلــوغ می‌رســند، می‌خواهنــد نــزد دیگــران محتــرم باشــند و 
گر نقصی  کسی دیگر نفهمد؛ ا کردند،  گر اشتباهی  آبرویشان محفوظ باشد؛ ا
گــر به علت فقر خانــواده کمبودهایی دارند  دارنــد، دیگران متوجه نشــوند؛ و ا
گر  و حتــی گرســنگی می‌کشــند، نزد دیگــران ابراز نیــاز نکنند. چنین کســی ا
کند، طبعاً ناراحت می‌شــود؛ همچنان‌که هر حیوانی از  گرســنگی  احســاس 
گرســنگی ناراحت می‌شود؛ اما یک احساســی، فوق احساس گرسنگی دارد 
کــه می‌گویــد مــن نباید بگــذارم نیــاز مرا دیگــران بفهمنــد، و با این‌که گرســنه 
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اســت، اظهار گرســنگی نمی‌کند و چنین وانمود می‌کند که ســیر اســت و به 
غذا خوردن نیازی ندارد؛ برای این‌که آبرویش حفظ شود. از این‌گونه مثال‌ها 
که روح او، ظرفیت طولی بیشتری  فراوان است. این وضع، نشانه‌ی آن است 
کرده و رشــد یافته اســت. روان‌شناســان تــا حدودی این مراحل رشــد را  پیدا 

که در بیاناتشان هست.  کرده‌اند؛ با اختلافاتی  شناسایی و بیان 
اما از نظر دینی، مطلب بســی فراتر اســت و گاهی ممکن اســت که انسانی 
در یــک لحظه، نســبت بــه یک پدیــده، چند نوع احســاس مختلف داشــته 
باشد. فرض بفرمایید مثلًا کسی طفل فقیر مریضی را می‌بیند که از گرسنگی 
یــا بیمــاری در حال جان دادن اســت و نمی‌تواند کاری بــرای او بکند؛ دلش 
می‌ســوزد و اشــکش جــاری می‌شــود، و در همین حال توجه پیــدا می‌کند به 
کمــال انسانی‌ســت و از  این‌کــه ایــن احســاس دل‌ســوزی و هــم‌دردی، یــک 
داشــتن چنین کمالی خوشــحال می‌شود و در یک ســطحی از روحش لذت 
که  می‌بــرد. همچنیــن مراتــب دیگــری از کمال بــرای روح انســان وجــود دارد 
روان‌شناسان متعارف، شناخت کاملی از آن‌ها ندارند؛ اما در معارف دینی، 
مراتــب ایمــان و عناوینــی مانند آن معرفی شــده اســت؛ به طــوری که ممکن 
اســت در زمــان واحد، در مورد پدیــده‌ی واحدی، انواعی از احســاس لذت و 
رضایــت، و متقابــاً اضداد آن‌ها، برای انســان حاصل شــود. بنابراین ممکن 
است کسی مبتلا به بیماری ذات‌الریه شود، درد بکشد، تنگی نفس و سینه 
درد داشــته باشــد و از ایــن آفت‌هــا رنج ببــرد، و در همین حال، توجه داشــته 
باشــد بــه این‌که وظیفه داشــته که نزد دکتر برود و دوا بخــورد و این کار را کرده 
است و پاداش اطاعت خدا را خواهد داشت؛ بعد توجه کند به این‌که تحمل 
گناهانش، و نیز موجب درجات بهشت،  این درد و رنج‌ها، موجب آمرزیدن 
و ســرانجام موجب رضایت خدا می‌شــود. چنین کســی، در یــک لحظه، در 
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عین رنج بردن از درد و بیماری، انواعی از لذت‌ها را بر حسب مراتب ایمان و 
معرفت و توجه به مقام ربوبی خواهد داشت.

گنجایــش و ظرفیــت انســان، خیلــی بیــش از  کــه  حقیقــت، ایــن اســت 
این‌هاســت و تصــور مراتب آرامش و رضایت اولیای خــدا به مقدّرات الهی و 
که برای ایشــان حاصل می‌شــود، بــرای افراد عادی  لذت‌های فوق العاده‌ای 
میسر نیست و طبعاً تصدیق به آن‌ها و درک نمونه‌های عینی آن‌ها، سخت‌تر 

و دشوارتر خواهد بود. 
گر مصیبتی به شــما وارد شــود و شــما  بــرای نمونــه، ما در روایاتی داریم که ا
که  مبتلا به رنج و المی شوید، ما ناراحت می‌شویم، و در بعضی نقل‌ها آمده 
حتی ما به واســطه‌ی مریضی شــما مریض می‌شــویم، و نیز در شــادی و سرور 
که  کیفی غم و شادی اقتضا دارد  کمّی و  شما شاد می‌شویم، و طبعاً افزایش 
کنون ملاحظه کنید  بر مقدار و مرتبه‌ی غم و شادی امام؟ع؟ نیز افزوده شود. ا
که روح امام، چه ظرفیت عظیمی برای تحمل انبوه غم‌ها و شادی‌ها و حتی 

جمع بین آن‌ها دارد!1 
کــه همین انســانی که هــم از لحاظ  ایــن نکتــه در اینجــا قابل توجه اســت 
گــر تمــام توجه  طولــی و هــم از لحــاظ عرضــی، ظرفیت‌هــای متفاوتــی دارد، ا
او بــه یــک مرتبه معطوف شــود و در همان مرتبه تمرکز پیــدا کند، پدیده‌های 
ســایر مراتب را دیگر درک نمی‌کند؛ مثل کســی که درد خیلی شدیدی دارد و 
کامل می‌توانند  کند. البته انســان‌های  اصــاً نمی‌تواند به چیــزی دیگر توجه 
کنند؛ اما زمینه‌ی حیات مادی، تحمل تمرکز  مراتبــی از این‌ها را با هم جمع 

که یکی از آن‌ها، از  کرد   1. تفاوت ظرفیت و وسعت روحی افراد را می‌توان به تفاوت وسعت دید دو نفر تشبیه 
دریچه‌ای تنگ، به قطاری از شترهای در حال عبور می‌نگرد و طبعاً در هر لحظه، تنها یکی از آن‌ها را می‌بیند، 

گرفته و همه‌ی آن‌ها را با هم می‌بیند. و دیگری، بر فراز بامی قرار 
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ةِ الله«1، در  گر به مصداق »قُلوبُنا أوْعِیَةٌ لِمَشِــیَّ در همه‌ی آن‌ها را ندارد. و حتی ا
که از مراتب دیگر  کامل پیدا کند، می‌تواند بگوید  یــک مرتبه‌ی خاص تمرکز 
م«.3 البته 

ُ
ک

ُ
ا بَشَرٌ مِثْل

ّ
م«2؛ »إنْ نَحْنُ إل

ُ
اطلاعی ندارم: »وما أدْری ما یُفْعَلُ بی وَلا بِک

ما هر اندازه دلیل وحیانی داشته باشیم، می‌توانیم وجود چنین مقام‌هایی را 
بــرای کســانی تصدیق کنیم و آرزو داریم که خــدای متعال، به برکت عنایت 
اولیــای کاملــش، روزنــه‌ای از ایــن حقایق بــه روی ما بگشــاید و اندکی از این 

کند؛ إن‌شاء‌الله تعالی.  مواهب ویژه به ما هم مرحمت 

 1. بحارالأنوار، ج ۲۵، ص ۳۳۷.
که در باره‌ی خودم و شما چه واقع خواهد شد)احقاف، ۹(. 2. و نمی‌دانم 

 3. ما)پیامبران( صرفاً بشری مانند شما هستیم)ابراهیم، ۱۱(.
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